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آگامی 

آقای غلامعلی سیرو س که یکسال بیشتر راهبر ( مدیر داخلی)برچم بود 
اخیراً بی"نکه حسایی دهد کناره جسته و بااینحال بپر که می‌ر سدمیگو ید : هفت‌ماه 
طلب دارم‌خقوق مرانمیدهند. اینست نعست بشو استاران و نمایند گان7 گاهی‌شی دهیم 
که گر اه را دخالتی درکارهای پر چم نیست ۰ دوم بخود او بیام می فر ستیم : 

۱) شما چیزی از اداره طلبکار یستید حقوق شما تخر دیماه حساب شده 
وپس از آن هم بموجب دفتر خودتان که دردست‌ماست دوهز |روهشتصد ریال پول‌در 
یا شناست که یش ازانداژه عقو‌قنانست ۰۰ بهر حال سالید سالبه هید که گر 
طلبکار در مدید هرچه باشد نقد پردازيم ۰ اينکه دفاتر را تحویل نداده حساب‌را 
تسوبه نکر ده رفته‌اید چه عنوانی دارد ؟ ۰۰۱ 

دوم چنانکه خودتان می داند از کاغذ ها که‌در تحو بل شمابود کم ["مده . سه 
بند عاغذر و زنامه کست ۰ ازچپار ورقی ازهر بندی ۰ وبرك ۳۰۰برك ۰ ۱۰ برگ 
کشیده شده .و آن روز که اینها دانسته شدشما رفتید ودیگر نيامدید بیائید اینپا 
را توضدج ذهیت + 


دفتر بر<م 


شماره و بژه بر حم 
سال یکم شماره چمارم 
نیمه دوم اردبهشت ۰ ۱۳۲۲ 


4ص 
وا ربرم و و سیر ولو کین 


کت تخست باأیل خود بردازد 

کسانی چون گفته‌های مارا می‌شنو ند بایکزبان خورده گیری چنین 
می بر سند, «اینهاچگونه پیش خواهد رفت!؟» . 

می‌گويم : آنگونه که دیگر آمیذپا پیش‌رفته, از نخست برای پیشرفت 
اینگو نه جتبشنها.یکر اه بیشتر نبوده. بخردان و پا کدرو نان پذیرنده و مردانه 
بباری و پشتیبانی برخیزند» و دست بهم‌داده نابخردان و اباکان را که 
ایستادگی مینمایند نابود گر 
خواهد بود . 

| تگاة شمارا چکان بااين پرسشست؟۱: . هر کین نخست باید بخود 


بردازد؛ تست با بد در اند بشه خو د باشد. هخا مه ۳۳ 


درهرماهی دوشماره فلزاوات آن 


افر بد کارا بنام تو و در زننهار تو 


داثنل. از تست راه اش بوده و کون همین 


راپاراست و سرا 
بسود جهان» شمااگر رو آن درست و خرد آزاد میدار ید بایدتشنه وا 
و در راهش بکوشید, نه انکه به پرسشهای نابجا برخز ید . 

این یکی از نادائیهای ایرانیانست که هرکسی نیکی را"از دیگران 
میخواهد, هر کسی خود پاك و نکست و آن دیگرانند که بدند و باید تيك 


کل 


ر پد بر بد 


۱:1 


#7 0 

, ۳ لا 5 
تس ۵۵ 5 
یکمد بماه و داستاشن 32 
۳ 


چم فقس 

پس از شام خوردت سه تن افسران (, بخش 
"ذر » سیفی»صرافان ) بما بدرود گفته با نظامیان بدژ بانی 
رفتند » و این يك اندوهی درما پدید آورد . لیکن 
خو نسردی شانداده بگفتگوهایی پر داختیم : 

جواتان ند را یبار کوچث گرفه بغوخی 
هایی‌می پرداختند : بکی‌می گفت : هر چه‌میخو آهد باشد. 
ما کارمان را کردیم.» دیگری می گفت : ما راه‌دوری 
را پیموده برای چنین نستی می 7مدیم و اکنون چه 
بپتر که نشست ساعت‌ها بر با باشد و شب ر اباهم گذرانیم. 
دیگری‌می گفت : من سبکبارشدم که‌شمرهای خودم و 
بدرم راآورده سوزانیدم . دیگری می کفت من چون کتانی نداشتم عکشس قاآنی 
نشاعرك دلقك‌ر ادر آوردم و با : ش انداختم. 

بد ینسان سخنانی می‌رفت تا خواب چیره گر دید. »و همگی پپلوی هم دراز 
کشیده بغو اب رفتیم . بامدادان ازخانه سماور و نان برای ماآوردند واز"نسوی 
۲ قای کلانتر نیز پاسداری کرده زودتر آمده بود که ما را از ۲نجا زودتر ژواله 
درداند . ابن بود دراطاقی کسانی را بباز پرس نشاند که تا از بکايك جوانات 
باز برس شود و پرو نده بدید[ ید . 

شنگفت ["نکه 7قای کلاس ازخوانند گان پیمان بوده .بدر داغغان با 7قای 
نبری ]میزش داشته و شماره‌های بیمان راازودرمی‌یافته » و اکنون افسوس‌میخورد 
که چنین داستانی پیش آمده . ازهن‌می‌برسید : و شماکه قاتون را بهتر ازدیگران 
می دانید . چرا بایستی این کار بشود ؟ ! گفتم,: چکاری (شده؛ ۱ .گفت: 
1 اجتماع درحکومت نظامی ممنو ع نیست ؟ ۰6۰۰۱ گفتم: نه هراجتماع . و 
آنگاه درقائون می‌گوید : اگر يك اجتماعی مورد بد گمانی شد پلیس 7 
م ی کند که پر که کرزدهدی زگ کوش ش4ودت و نپنگام است که جلب تواند 
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کرد .. شما,نه تنپابما اخطار نکردید. من خود خواستم نشست را بهم ز نم نگز اشتید. 
گفت : دستور ما آن بود. گفتم : پس خلاف قانون را شما کرده‌ابد نه ما. این 
شفاید , که باید. ببخا کمه کشیده شو ند نه ما . این برو نده که ندوین می کنید برای 
خودنانست. نه برای ما . چون باینسخنان پاسخی نداشت گفت: « می‌دانند که مانمی 
توانیم دستور مقابات بالا را باجرا نگزاريم » » وچون رفتارش پاسدرانه و نرم 

رویانه می بود من نیز نخواستم بیش از این ایر اد گیرم 
تا ساعت ده و نیم پرو نده پایان یافته . ما را بفرمانداری نظامی فر ستاد ند. 
در راه سه تن دیگر ,نیز از جوانان را گه از شاگردان مدرسه پایوری شهر بانی 
هستند ( 7 قایان افتخار زاده ؛ عمادی ؛ منزوی ) از ما جد|گردانیداند و سیز ده‌تن 
بازمانده را که نامهاشان ( از روی ابجد ) در پایین آورده میشود بفرمانداری 


برون ۰ جو انشیر ؛ حشم‌تی ‏ ؛ مم شو شتری؛ دادیرور؛ 
رحیمی؛ ریاضی ؛ سروش ؛ سیروس ؛ عقیلی؛ عودت؛ 


کسروی ؛ ولیت۲ 

در ]نجا نیز ما را با پرو نده بنزد دادستان و بازپرس که درپهلوی‌همان 
عمارت جایگاهی دار ند فرستادند . به جوانان دراطا دفتر جادادند و مرا به نزد 
[قای دادستان راه نمودند . میخواهم. خو|نند گان این دادستان و با زپرس را نيك 
شناسند . این يك نمو نه‌ابست که نوده بد بخت‌ایران با .همه 7 لود کیهایی که بیدا کررده؛ 
و با آنکه بد[موزیهای گوناگون آتش بریشه نیکخویی و مردانگی زده » باز 
این توده نسکتا شایستکی را از دست نداده و هستند ["ناتکه یکی خود را نکگه 
داشته اند 

۲قای وادشتان .که سس دانستم نامشان ‏ سرهنك نامور » است و آ]قای 
معظمی باز پرس که از جوانان با فهم و دانش عدلیه است و من او را میشناختم با 
يك ]رامش مرا پذیرفتند و [قای دادستان چنین ]غاز سخن کرد : 

و آقامن شما را ندیده بودم . ولی میشناختم که خود قاضی بوده و اکنون 


از و کلای درجه يك هستید . با ابنحال چرا بایستی چنین جرمی رخ دهد ۰ ۰.۱» 


اگفتم. : جرمی رخ نداده است . 
کفت : « مگر اجتباع دزمان حیکو مت نظامی »عنوع نیست ۰۰۰ 4 


۱:۸ 
گفتم : نه هراجتماع . 0 اجتماع‌منوعست که بز بان دولت و امتیت‌عمومی 
باشد ۰ اساسا وضع قانون حکومت نظامی درز مینه آن گونه اجتماعپاست : و [ نگاه 
اگر هر گونه اجتماع معنوعست پس اجتماع مجلس شورا چه حالی دارد ؟ + ۰ شما 
خودتان اکنون اجتماع دارید ؛ ( ...از این گذشته اگر استناد بمادة ۱۰ قانوت 
حکومت نظامیست در آن ماده قید صریح هست که باید پلیس اخطار کند و اگر 
اخطار موئر تغتاد پس از" نستاکهبمی توانف"به جل "و توفیف پژدازه 


.گفت : ۱1 متفر بشما اخطار نکر دند ٩‏ ! 

گفتم : نه تنها اخطار نکر دند . من خود خواستم نهست راهم زنتم 
نگز اردند » و این موضوعرا » هم کلانتر وهم افسر دژبان‌درراپور تهای خود تصر یج 
کر ده | ند ین | نو شته | ند چون از بش دستور جلب داشتیم جلب شان کردیم من 
بسیار خشنودم که‌هر دوی| یشان حقیقتر ابو شیده نداشته‌اند. پس ازهمه اینها ما اییت 
جلسه رااز دو‌هفته یش درفت تلا 37 1 گوس داده بودیم و يك نشست نهانی نبود 
کلانتر در رابوراتخود نوشته , که رفتیم‌درخانه باز بود و بالا رفتیم و گوش‌دادیم 


گفتگو دای اخلاقی و دینی در. میان, پو ذ ن*چنین» لقسشی چه::وابعل بقا نون" تحجومت 
نظامی دار د ؟ 


در برابر اسعنان ابشان خاموش شدند و من چون برخاستم [ قای‌معظمی 


گفته بود : ابن دفاع قو ست و ۳ ابن پرو نده کسی ر۱ نتو ان بازداشت أ بان با بد 
رها گردند . دادستان نیز. آن را پذ یرفته و عقیده به رهایی ما اظپار کرده بود . 


ولی چون نتیجه دیر شد من دو باره باطاق دردستان رفتم . ]"قای معظمی گفتند 


دادستان بر و نده را برد که با ]"قای سر تیپ عمیدی گفتگو کند عقیده مابه یگناهی 
شماست . و لی چون کسانی در پیشامه ۷ 7ذر دخالت کرده‌اند و دولت در بارة 
"نها نظر دتگری دارد نمیدانم شمادر آن بیشاً مد دخالات داشتید با نه ؟ گفتم 
ما هیچ دخالتی نداشتیم و با دو لت نیز رابطه‌مان بیطرفانه بوده است 

پس از اين ۲ گاهی ما چشم براه بودیم که دستور رهاییمان رسد . ولی 
د ید یم قای دادستان بیام فر ستاده که خواهشمندم ناهار را [نجا بخورند . چون در 
۲ نمیان ۲ قایان و اعظپور و [خشیجی و بسرم‌جلال در پیرامون مامی‌بودند وم ی آمدندو 
می رفتند درزمان چل و کبابی از بازار آوردند و ما تاهار را در[ نجا خوردیم . 


‌ 


بس از ناهار چون [قای دادستان باطاق خود باز گشتند من نیز رفتم و 


۱:۹ 
ایشان چنت بر سید ند + د مگرشما با دولت بد بوده‌اید ؟ ! ۰ 1 کفتم : بادو لت 
بد نبوده‌ایم حالی با خود [قای سر نیپ عمیدی چر | . گفتند :"9 جطور ؟ .> 
کفتم : چند سال پیش من برای انجام يك کار و کالتی بشیر از رفتم + گفتگو .بر سر 
چپارده پارچه و و"طرف گفتکو قای حسنعلی یکت بود. چون کسی‌در شیر از 
وعالت رعایا را نبذبرفته بود بتهرران [مده بمن و کالت د(دند و قرار شد بدشتستان 
برویم که در ۲ نجا و کالتنامه ازهمگی رعایا تنظیم گردد . ولی درشیر از چون[ قای 
نت گیب بعلبيندي آفر‌مافقة 7 اتجا بود وهو|داری‌سعتی از حسنعلی می نمود مرانگزاشت 
به دختستان بروم۰ بیکماه در شیر از ماندم وچون از کو شش و گفتگو نتیجه بدست نیامد 
باز کشتم , و باآنکه از هشتاد هزار ریال حق‌ال وکاله ( که چپل هزار ریال آن 
بایستی نقد پرداخته شود) بی بپره گر دیده بودم » باز بعیوه هیشگی خودبردباری 
و خونسردی نشان دادم . ولی پیداست که [ قای عمیدی گناه مرا نبخشیده وازاينکه 
بکماه هرروز بایشان زحمت‌می‌دادم و از بکمشت رعایای بی‌پناه هواداری‌می مود 
کینه‌ای دردل ایشان پدید[ مده بوده. ازاین گذشته چون ما پر چم ر" ۲غاز کردم 
يك گفتاری از شیراز رضیده و درروزنام»چاپ شده بود که سدس دا نستیم هو اداران 
7قای ناصر قشقایی فر ستاده | ند و درآن خرده گر یپابی از رفتار 7قای عمیدی شده 
بود .. اینپاست "نچه فای سر نیپ عمیدی را ر نچیده گردانیده » و گر نه ما را با 

دولت داستانی در میان نیست . ‌ 

ایشان بخاموشی گرایید ند . ولی من چگونگی را دانسته .پیام با قای‌سر تیپ 
فرستادم که میخواهم ایشان را بینم » و جون بای دیدن یات بدفتر *قر ماند اری 
نظامی رفتم یکداشتانی رخ داد که یکبار برده از روک رازهای نپانی بر داشت: 

زیر چون نشتم روی میزی نامه‌ای دید) که بآقای تخت وزیر نوشته 
شده . من چون بامدادان تلگراف فوری بآ قای نخنت‌وژزیر فرتاده بودم ۲ نرابه 
جریان اداری | نداخته از فرمانداری علت بازداشت مارا برسیده|ند و اینها پاسخ 
میدهند که < از ماد قانون عکوفت نظامی انتفاده ود 1 امشتة ذر گت 
شدم که تلگراف فوری مراکه بخود قای قوام بود . بجریان اداری انداخته| ند 
و این مرا نگیان انداخت که 7۲قای فو ام کینه ازمن دردل داشته و این بیشاً مدبا 
کاهی ایشانست 

دوم عنوان ماده "خ" مر[ عکان داد زبرا چنانکه نو شتیم نماده در بارة 
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دسانیس ت که« سوءظن مخالفت بادولت, مشروطه و امنیت و انتظام عمومی‌درحق 
۲ نها شود 6 رن عبارت خود ماده است . این ماده کجا و داستان ما کجا ؛؛ . 
و [ نگاه کسانی را که بموجب آن توقیف می کنند چنانکه دستور خود ماده است 
« هرگاه در استطاق سوء‌ظن بکلی رفع نشود 4 باید در باز داشت بمانندتا 
حکوءت نظامی پابان پابد و نگاه بتحویل عدلیه دهند تا بپاز پرس و رسید کی 
]فاز کند 

دا نستم داستان نه ۲"نست که ما اجتماع داشته‌ايم و شپربانی یافررمانداری 
نظامی ؛ چون معتی راست قانون را نمیدانند ما را باینجا کشانیده|ند .بلکه‌اینست 
که بك کینه بزرگی زما در يك دلی هست - دل ۲ قای قوام » یادل[ قای‌سپهید.یا 
دل سر تیپ عمیدی با دل ۲ قای‌سر تیپ مقدم - و آن کینه‌است که بکار افتاده و مار 
باینجا کشانیده و نمبخواهد. باین زودی_رهامان گرداند . اینست تا کنون بماده» ۱ 
استناد می گردند ؛ و چون ما بآن پاسخ دادیم و دادستان و بازپرس آن پاسخ‌را 
پد برفتند »این پار مادم ه را پیش کشیدها ند ومعنی این ماده[ نست که ما درز ندان 
بمانیم چندانکه فرمانداری نظامی تهران پایان یابد . فرمانداری نظامی‌تپران کی 
بایان خواهد یافت ؛ ۱.. هنگامیکه جنگ اروپا پابآن پذیرد و سپاهیان هسایکان 
از این کشور برو ند » جنگ اروپا کی پایان خواهد پذیرفت ۰+۶ . [ نراخدامید| ند 
چه بساکه ده سال دییگن هبچنین برپا باشد . پس باید گفت : زمینه بند و زندا 
ده ساله برای ما چیده|ند ؛ دراینجا بود که پیشامد درنظر من‌بسیار بزر کتر گردیده 
رتیت خو د را ی ده 

هنگامیکه باین اندیشه ها برداخته بودم دیدم دادستان با باز برس از در 
در [مدند » و دورتر ازمن روی صند لیپا نشستند» و دوخمان افت‌گتنام سروان دبیم 
,, مدیر دفتر فرمانداری نظامی از اطاق قای سر تیپ عمیدی بیر ون[ مده يك نوشته‌ای 
را که ماشین کرده بودند بجلو دادستان «گراشت . دادستان چون کگراست با يك 
خیم و تندی و باآواز بلند چنین گفت. : «اگر بامنست‌من می گویم اینها رابر خلاف 
قانون توقیف کرده‌|ند باید همین الان آزاد شو ند » . من دانستم نوشته در بارة 
ماست . سر تیپ عمیدی بدستاویز مادهٌ ه » بوفق دلخواه خود » قرار باز داشتی 
در بارةٌ ما دیکته کرده و [نرا نوشته‌و پاك‌نویس کرده و میخواهند بازور بامضای 
دادستان و بازپرس برسانند . ولی دادستان نيك نهاد زیر باز تحکم نمیرود . 
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ون او ابشتعن را با آن تندی و بللدی گفت و سزوان ریم باز کشته 
ذید من نیز در ["نجایم چنین پاسخ داد : « بسیار خوب ؛ همان را بنویس ۲" >.ولی 
چون دادستان خامه برداشت بنویسد جلوشرا کرفته چنین گفت : « بهتر انست"تا 
خود تبسار گفتگو کنبد > . این را گفت و دادستانو باز پرس‌راباطاق تیمسار برد . 
من [واز 7نها زا نمی‌شنیدم ولی سپس دانستم . سر تیپ عمیدی د|دستان 
کفته : دولت درّبارة اینپا يك نظر نیاسی دارد .شما افسر هستید "باید تابع امر 
دولت ناشید . او پاسخداده : و هن افسرم درسر بازخانه"» ودر ۲ نجاشت که بایدتابع 
امر دولت باشم ‏ اما دراینجا که مرا پشت میزدادستانی نشانده‌|ید باید تابع‌قانون 
باشم > . معظمی آن جوان گردنفراز گفته : « شا مرا "از عدلیه خواستید بایفت 
شرط" 7مدام. که در عقیده[زادنباشم و اکنون که چنین است مرا بعدالیه باز گزدانید ». 

تیر [قای سرتیپ بسنك خورده و نها را بزیر تحکم کشیدن نتوانسته است . 


چون گفتتگوی ]نها پایان یافت و بیرون رفتند سروان ر بیع مرا باطاق 


سرتیپ عمیدی راه نمود »و چون وارد شدم قای سرتیپ بايك قيافه بازی "مرا 
بذبر فته چنس کفت + و جای بسیار تاسف است که چنین حادثه ای رخ دا ۳ . 
چرا ابنطور شده ۶ ۰۰۱ 6 . گفتم : جای تاسف نیست . يكك لغزش از کلا نتری‌سر 
زده بود وجبر ان گردیده . دادستان اظهار عقیده کرده و پرو نده پایان یافته وا کنون 
ما باید رها گردیم . گفت : بلی . ولی چون من دراینموضوع دخالت نداشته ام 
ودستور رآ تیستار سبهید احمدی( وزیر جنك ) داده‌اند تصدیق می‌فرهایید که باید 
بایشان مراجعه کنیم و اجازه بگيريم و من الان سوار شده می‌روم خودم‌باایشان 
مذا کره کنم و شما تا غروب ]زاد شده تشریف ببریذ > . من دیگر پاسخی ندادم 
و اساسا دربرابر چنین سخنان دور نگی نیاز بباسخی ندیدم . این بود بر خاشسته 
باز گشتم . 

آقای سرتیپ سوار شده رفت و پس از یکساعتی باز کشت » و چوت 
[قای و اعظبور ودیگرآن پیابی میرفتند و می‌پرسیدند چلین گفته بود : 2 تیار 
سپهید با من مد یم او رفت به هیئت وزراء و من ۲عدم که يك نامه‌ای تهیه کرده 
با آآن پرو نده‌ببرم که‌درهیشت" وزراه مطرح شود > . مرا" خنداه گزف ت که میغو اه 
ما را فریب دهد . چنین داستأنی چه ربط دارد که در هیئت وزیرآن طرح شود . 


هرچه بود خونسردی نمودم و داستان ماده ه را نیز بوشیده‌داشته بجوانان 
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باب قای‌و اعظپور نگفتم: در [ نعیّان‌دادستيم که‌دادستان را نیز بپیئت و زیر ان‌خو استه | ند. 
در ساعت هفت و نیم که تیمساعت بیشتر وقت. ]ژاد نداشتیم پیامی از[ قای‌دادستان 
رسید که امشب را در ۲نجا _بمانند : 
جوانان ازاین پیام‌تکانی‌خورد ند ", زیر! بسیاری از آ نان بخانه‌هاشان7 گاهی 
نداده امید می‌داشتند که شب را بخانه های خود باز خواهند گشت : .از 7 نسوی ما 
رختخو اب و پوشاك. برای خوابیدن هیچی نداشتیم و در آن نیسماعت نمی توانستیم 
از اخانه بخواهيم.." [قای واعظیور و دیگران سر اسیمه شدند . گفتم : شما تنپبا 
آن کنید که شامی از بازار ببرای ما فرستید و خود یز, هرچه زودتر بخانه‌هاتان 
روید. . دراندیشه ما نباشید . بپرحالیست ما این شب را سر خواهیم برد . 
در [ نمیان‌افس نگهبا نکه من ناخش را نیز نمیدانم. با ما مهربانی‌و پاسداری 
نموده سالون «دیوان جنایی» را برای ما ]"ماده گردانید . این سالون بزر گست‌و 
چون پنجره های بزرك و بسیار دارد برای نشیمن زمستان سازشی نداشت . بویژه 
که, ما رختخواب نیز نمیداشتیم . چیزیکه هست آن سالون پا کیزه می‌بود و میز و 
صندلیهپای تازه میداشت و يك بخاری‌بزر گی درمیانه می‌سوخت . افسر نابرده گفت: 
دوتن نظامی‌را با ذغال‌دراختیار شما می‌گز ارم[ نها را بقراولی بگمار ید که‌نگز ار ند 
بخاری خاموش گردد و شما سرما خورید . 
از مهر بانی او سباسمندی نمودیم » و چون شام آوردند خوردیم همکی در 
کرد میز بزرگ سالون نسته بگفتگو پرداختیم . من گفتم : این گرفتاری که ما 
پید | کر ده‌ایم بکی از هزارها بلکه ملیو نها میوه تلخ ۲ لودگی توده است . در این 
توده بد بخت. اگر ۲ زادی پیش می ]ید آن ميشود که چندماه پیش دیدید و ماهمگی 
از آن بیزار بودیم ؛ و اگر آزادی ازمیان می‌رود بدینسان ستمگران دست بستم 
باز می‌کنند . شما بجای 7 نکه| ندوه‌خودتان را خورید دراندیشه همگی توده‌باشید. 
این گفتايي_ما, بیش ازچکشب رو ادو :نیسح 4 والیر گراهدازی رود بلا مت 
هبزش‌گیسبت. شما با خدا پیمان بندید که نیروهای جواني خود و در راه رهایی‌توده 
بکار برید و راه آن همان کو ششهاست که ما آغاز کرده‌ايم . از آن کوششها باز 
نگر دید . سپس بخو اهش‌جوانان سخن از داستان‌مشروطه بیان آوردیم وسه ساعت 
کماییش درپیرامون آن ميز بزرگ نشته این گفتگوها کر دیم . سپس چون شب 
گذشته بود در گردا گرد بخاری ۰ هر کدام جایی گرفته در از کشیدیم و پالتو ها ر 
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زو پوش گردانیده خوابیدیم . اگر چه ۲سوده نبودیم ولی چندان سخت نگذشت ؛ 
و باهمه سردی سالون » چون از پیش خود رابرای ایستاذگی در برابر سرماآماده 
ساخته بودیم ۲سیبی ندیدیم » و بامدادان هنوز روشنایی ]غاز .نشدم: نود که‌باو از 
سماور و چایی که ازخانه فرستاده بودند بیدار شدیم . , 

هنگامیکه چابی میغوردیم یکی دوتن ازجوانان نزديك من نشسته سخن‌می 
راندند . یکی گفت : این نتیجه آن گفتارهایست که درباره سرلشگر معینی و دبگر 
افسران گر یز نده نوشهید . این افسران بزرگ همه باهم‌مر بوطند و تعصب یکدیگر 
نکه می دار ند . 

دیگری گفث : شما ازخود عمیدی نیز بد نوشتید . سومی گفت.: ازهمان 
سروان ربیم چند بار بدنوشته بودید . 

من گفتم : مثلی برای شما آورم : بیست‌سال پیش که‌درتبریز بودم یکی‌از 
7شنايانم شب برای خوابیدن به پشت بام رفته ولی افتاده و پایش شکسته بود . 
من چون بدید نش رفتم بخود نگوهش می کر د و چنین میر گفت : و من چکاردر پشت 
بام داشتم ؟ ۱. چرا بایستی دراطاق تخوابم ۶ ۰.۰.۱ :> . من گفتم .: این سیخن ف 
جاست . 7دم درزندگی به پشت بام هم رود و گاهی اتفاق افتد که بیفتد و پایش 
بشکند . در زندگانی[سیب های گوناگون هست . [دم‌گاهی بیمار گرردد ؛یکروز 
افتاده پایش شکند ۰ یکروز بگیر ستمکار افتد » یکروزجیب بر پولش‌را برد 
همه اینهادرزندگی‌هست » وه رکدا م که پیش آمد باید چاره کرد . نه اينکه بنکوهش 
خود یا دیگوی, رات . 

اکنون در اين بیشآمد نیز بیجهت بجا های دوری نروید . این هم یکی 
از 7سیبهای زند گیست که پیش 7مده و باید چاره‌کنیم . ماآنروز که روز نامه آغاز 
کردیم برای این بودکه بد کاریهای سرلشگر معینی و دیگران را بنویسیم ولی 
می‌د | نستيم کهاين کار دشمنیها بدید خواهد آورد . نیز میدانستیم که اگر یکروزی 
فرصت پید| شود کسانی از مابکینه جوبی خواهند برخاست . لیکن هيچيك ازاینها 
جل و گیر [ن نوشته های ما نتوانستی بود. اکنون هم ا زگذشته پشیمان نیستیم ولی 
بابد برهایی خو دکو شیم . دیروزمن کار را به طبیعت‌و اگز ارده نکو شیدم ولی‌امروز 


بکوشش خواهیم پرداخت . 
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شرق عرب , شمال » جنوب 

چنانکه خوانند گان میدانند ما پار-ال در روز نامه پرچم در باره نامپای 

فار سی شمال و جنوب پرسشهایی ازخوانند گان کردیم و یکرشته پاسغهایی رسید 
که درروزنامه بچاپ رسانيديم . ولی ایشکه کدام پاسخ راست‌تر بود ننوشتیم‌و اينك 
نتیجه را دراینجا میآوریم : 

ازهمه پاسخهایی که رسید دوتاراست‌بود : یکی پاسخ [قای نادری‌ازتهران 
دیگری پاسخ آقای مسعود همایون از همدان . وچنانکه این دوتن نوشتندنامهای 
چپارسو در فارسی چنین بوده : 

شرق : خوراسان 1 غربت خورروان (خاور) ؛ شمال : باختر 4 جنوت : 
نینروز . 

اینپا نامپاییست که درزمان ساسانیان بکار می‌رفته و خود یکداستان‌تار بغی 
می‌دارد که باید درجای دیگری بازنناييم . در ایتجا سخن [نست که ۲یا می توان 
آمروز این چبارنام را در نوشته‌های خود بکار برد و شناخته گردانید :. . چنانکه 
خوانند گان میدانند | کنون چند دشواری پدید 7مده زیرا : 

۱ ) خراسان امروز نام يك استانی گر دیده که دیگر وان ۲ نرا در معنی 
شرق بکار برد . 

۲ ) خورروان یا خاور که نام غرب می‌بوده فرهنگستان آنرا نام شرن 
رده و درروزنامه‌ها و و شته های دو لتی باین معنی شناخته گر دیده 3 

4 ) نیمروز بمعنی نیمه روز يا ظهر است که ما بان معنی نیز نیازمندیم » 
چون ما بر آنی م که يك واژه را جز 
دیگری نیاز خواهيم داشت . 

بایددر این باره بگفتگوی گشاده ودرازی پردازيم و اگر خوانندگان هم 
جبزی می‌ا:د بشند نو ند دریکی ازشماره‌های "ینده کفتار قای مسعود معدم ۳ 
در باره داستان تار یخی اين چپار نام خواهیم آورد که سپس درباره ثامپا و اينکه 
امروز چه باید بکنیم بسخن پردازیم . 


و 
دريك معنی بکار نبریم اینست برای جنوب‌بواژه 


۶ می آودیم . 
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سه گفتار از اقای خراسانی 
قح 
در پارسی صفت را <زاب» و موصوف را - «زابنده» میتوان گفت ومی 
توان کنش لازم7 نرا زابیدن و کنش متعدی را زابانیدن و زاباندن] ورد(به پیروی‌از 
بو علی‌در دا نشنامه کنشر | درفعل بکار برده‌ام و لی میتوان بجای کنش کار اژه گفت). 


دربارسی میان زاب و زابنده ( صفت و موصوف ) چیزی نمیکنجد با یه 
ز بر زاب به زانده می پیو ندد مانند شاخ در از همچنین دربارسی میان مضاف‌البه ۳ 


ومد رو زوس 


مضاف چیزی تا بابك زیر مضاف‌البه بء‌ضاف‌می‌پیو ندد مانند شاخ کات 
۱ کفتکو 7 نجا است که نامی زاب ومضاف‌الیه هردوداشته باشد زاب‌ومضاف 
اه هردو راکه بآن نام نمیتوان پیوست باید دید کدام‌جلو میرود؛ در پارسی زاب 
۱ جلومیر ود مانند شاخ درازگاو . اگر بگوئيم شاخگاو دراز دراز زاب‌گاو میشود 
نه زاب‌شاخ. اگر بخو اهیم نو زاب دانشگاه باشد باید بگوئيم دانشگاه نوتبران 
نه دانشگاه نپران نو زیرا در عبارت دومی نو زاب تهران ميشود . 
در عر بی‌مضاف‌الیه جلو میرود. باید گفت « جامعة تهران الجدیده » پس 
[قای‌گرامیم > را بتازی باید گفت < سبدی العزیز > نه « سید عزیزی > 
۱ برخی از پارسی زبانان تازی دان یا تازی زبانان پارسی دان این را ندانسته 
بارسی را بتازی و تازی را بپارسی نادرست در[ ورده‌اند . 
احمد خراسافی 
برحم : اينکه آقای خراسانی بچای واژه فعل « کنش» با «کارواژه»را 
پیشنهاد کرده[ند ما <«کارواژه» را بپتر می شماریم و از اين بس در همه‌جا این‌را 
۱ خواهیم آوردکه بجای اسم نیز « نام واژه > بگوییم . 
در باره دزاب» بمعنی‌صفت‌ما بچنین و اژه‌ای‌نیازمند بودیم. زیرا« صفت »را 
گذشته از 7نکه دردستور ( یا عرف و نحو ) بکار می بر یم در گفتگو نیز آن را 
درحالیکه نامی از فارسی برایش نميداشتيم . اینست آن را نیز می 
پذ بر یم و بدانسان که 7قای خراسانی پیشنهاد کرده‌اند باید ۲ نرا برویه کارواژه 
اتداخته جدا شده ها بباوریم : < آدمی باید با راستی و درستی زابد» ( متصف 
شود ) > « مردی می‌بود با دانش و هنر زابنده > . 
در باره چگونگی آوردن زاب و زابنده نیز یادآوریهپای آقای خراسانی 


بجاست و باید در نوشتن پیروی از] نها شود . 


۰ 


سحسسمم<- 22:7 


۱۳۹ 
در پیرآمون‌فر ان 


چنانکه یتتر خواننب گان گاهند ما درشماره ٩‏ سال ۷ پیمان که باز پسین 
شماره ۲ نمپنامه می‌بود سخنانی دربیرامون قر آن نوشته چنین گفتیم : 

« ما پیغمیر اسلام را برانگیخته راستگویی میشناسیم » قر آن نیز کتاب 
خدایی بوده > . کی از خوانند گان درارومی که‌نام خود رابنهان‌داشته و نوشته خودرا 
با دست. [قای محمود عمادی فرستاده باین جبله‌ها خرده گرفته و با يك تندی بی 
اندازه ایرادهای بسیاری بقر آن شمر ده . 

این خرده یر چنین میداند که من در نوشتن "ندو جمله < تصدیق بلاتصور 
وبا دما گوژی» کردهام. و گرنه قرآن « مخالف با علم » حالف با عقل ؛ مخالف 
با تاریخ» مخالف با موازین |خلاقیست ,. ۰ 6 » و ماچون بر آنیم که هیچ ایرادی 
را بی پاسخ نگز اریم من باین گفتار می‌پر دازم : 

شن بخرده گیر ایراد نمیگررم که چرا بنوشته من خر ده گر فته : اير اد نییگیرم 
که چرا دربارة قر آن چنین باوری می‌دارد . خرده گر فتن کناعی نیست و آن باور 
جز. نتیجه کین اون نمی باشد . اير اد من ]"نست که چرا بان تندی نابجایی بر خاسته؛: . 
چرا چنان زبان ناشاینده‌ای بکار برده ؛ ! قر آن کلستان سمدی یا مثئوی ملای‌رومی 
نیست که درخور چنین ناپاسداری باشد » و پیغمبر اسلام یکمرد بسیار بزر گواری 
مي‌بوده که"| کی کضی اورا به برانگیختگی نشناسد باز باید پاسداری نماید . 

اینکه پنداشته است من دما گوژی ( یا مردم فریبی )کرده‌ام این نیز بسیار 
نابجاست ". من در کجا مر دم‌فر زبی کرده‌ام که در اینجاکنم :۱ , . امگر من نیستم که 
بهمه کیشها ایرادهای شکار می گیرم و بروای کسی یا چیزی نمیکنم 5 من [ نچه 
نوشته‌ام راستست و باز مینویسم : « ها پیغمبر اسلام را برانگیشته راستگوتی می 
شناسیم ۰ قرآن نیز کتاب خدابی بوده > . این گفته نیز ازروی يك بنیادیست . 


آقای خرده گیر چرا ییاد نمی آورد که پیشمبر یکتن همچو دیگران می‌بود . 
بسن چشه. که از میان,عرب با .از میان.دیگر ان کسی جزاو ,زشتی.بتپزستی راد نبافت 
و بکندن بنیاد آن بر نغاست ؛ ۰۱ قر آن"یکرشته از[ میغهای بسناو ار جدارز ند گی 
را در بر میدارد : چشد که دیگری ["نها را یادنداد ۱... اسنلام هزار سال بخش 


بزرگی از جپان را راه برده » چه شد که دیکری چنان راهی‌باز نکرد :۰ این 
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کار ها | گن سر خود تواند بود چشد که يك هرد تا نه توانست!؟.. س اززمان 
پیغمبر صد کس بنام پیغمپری یامپدیگری یاعنو ان‌دیگری بر خاسته یا گدام یکی کاری 
توانسته ؛ +. . درهمان زمان پیغمبر مسیلمه بر خاست و شما گفته‌ها و کارهای او رابا 
کفته‌ها و کارهای پیغمبر اسلام بترازو گزارید » اگر مسیلمه دور است با گفته‌هاو 
کرده های سید باب و میرزا حسینعلی بهاء بسنچید . 

شما هنوز . ندانسته اید که بر انگیختگی همچون پزشکی و دیگر کار های 
مایه‌دار دروغ بردار نیست ؛ و کسیکه بدروغ و بسرخود بچنین دعوابی بر خاست 
درماند و رسوا ,گر دد.. شما چنن انگار ید کسی پز شك نیست و لی خود را تا 
می‌نامد, [یاچکار کند ؛ .. نهآنت که چون خود چیزی ‏ نمیداند گوش بدهان‌مدم 
دوزد و هرچه از [نان شنید یاهرچه ازيك پزشکی دید پیروی کند ؛ + . نه[ نست 
که دراندك زمانی مشتش باز شود وه رکسی دروغگویی او را دانه ۶ ۱. . بر - 
انگیختگی نیز همان حال را دارد.و بك کسی که بدروغ خود را بر انگیخته نامید 
ند| ند ,چه کند و چه‌گوید و مرچه از اینجا و [نجا باد گرفته برای ود سرمایه 
سازد و هرچه ازبرانگیختگانگذشته شنیده بماننده سازی‌کوشد . چنانکه سید باب 
و بپاءالُ همین رفتار را کر ده‌اند . 

اگر ۲ نان راستی را برانگیخته خدا بودندی بایستی با گمراهیهای زمان 
خود از صوفیگری وخر|باتیگری و علی‌اللپیگری وباطنیگری و فلسفه یونان‌وما نند 
اینها نبرد کنند و معنی .راست دین را بجایش گز ار ند . ولی چون‌نبود ند نادانیها ۳ 
گرفته‌اند و بپم [ ميخته گمر اهیپای نو ینی پدید آورده‌اند . بهاءاله ابن ندانسته که 
صوفیگری بی‌بنیاد است و به پشتگرمی ار وی جيسب خاست .اه رب 
باب ند نسته که داستان قائم و باب افسانه است و پایه کار خود را بر وی ات 
گز ارده . اینها را برای نمو نه میشمارم و ما چون این زمینه را در جای دیگری 
) کتاب راه رستکاری ) روشن گردانیده‌ايم دراینجا بیش از این سخن نمی‌ر ام . 

[قای خرده گیر اگر میخواهد بداند که پی‌بردن بگمراهیها و نبرد با 7نها 
چه داستائیست و چه سختیپایی را در برمی‌دارد این داستان < ادیات »و شاعران 
راکه از نه سال باز درمیان ما و دبگرانست بیندیشد . چندتن شاعری در زمات 
مفول که گذشته از [نکه خودشان پستیهایی می‌داشتهاند ( زیرا پی کاری نرفته نان 
از دسترنج دیگران میخورده|ند ؛ بیادشاهان و توانگران چاپلوسیهای بی اندازه 
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هی" کر ده| ند . درشعرهای خود ۲شکاره دم ازساده بازی می‌زده‌اند که هر یکی‌ازاینها 
پستی دیگری می‌باشد ) یکرشته بد[موزیهای بسیار زیانشدی وا از جبریگری 
و بی پروایی بز ند گانی» باده خواری وهمیشه مستی » درشعرهای خود گنجا نیده| ند. 
شما تخست آن را بینید که مردمٌ این بدیها و بد [موزیهای بسیار [شکار 
7 نان را در نمی یافتند . گلستان سمدی و دیوان حافظ را ازاینسر تا 7 نعر می‌خوانند 
نه بدیهای خود شاعررا درمی‌یابشه و نه از بد[موزیهایش تکان میغور ند . هز اران 
مردان و زنان درس خوانده که‌هریکی خود را شاینده پیشوایی این توده میشمارد 
اینهعه بدیپای ]"شکار را در نها در تمی‌یابند » بلکه از بس چشم بسته‌اند بجای 
ی بدیما ستابشهای شکفتی از آن شاعران می‌برداز ند و کتابپای] نپارا 

در دبیرستان بدست شاگردان می‌دهند . 
دوم اين را ببینید که پس از]نکه ما ]لودگیهای 7نشاعران را يکايك 
باز می‌نماییم ؛ و بدآموزیهای بسیار زیاننند بکايك را نشان ميدهيم باز ابغود نمی 
آیند » و بلکه با ما بدشنی میپرداز ند وهایپوی میکنند ۰ ما شمی‌های 7نشاعران 
را توّشته می گو یيم : «ر این شاعر می‌گوید بودنیهیا بوده ؛ کوشش سودی ندارد» 
ما را دردستاختیاری نیست» » یا می گو ید «دراندیشه گذشته و 7 ینده نباشيد و پروای 
زندگی نکنیدوهمیشه مست باشید» - ]یا این بد[موزیها زبانش نیست ۱ . 7یا 
در اين روز گار که توده‌ها باهمه‌توانایی خود می‌کوشند و میدانهای نبردی‌هنچون 
استالینگر اد و سواستوپل و مانند آن بدید می‌آید » چنین سخنانی را درمنزهای 
جوانان ایران انباشتن ريشه کشور راکندن نیست :۲ .. . با این دلبلهای[شکار باز 
گردن براستی تمی گز او ند ؛ و ما می‌بينيم راه دغلکاری پیش گرفته بجای["نکه‌باین 
مغنات ما پاسخ دهند و یا بپذیر ند ۰ اینها را نا دیده انگاشته » چنانکه شوه 


,, هوچیانست بسن رخت‌دیگری پوشانده چنین می‌گویند : « اینها با ادبیات‌مخالفند. 


اینبا بنفاخر ملی توهین می کنند ۰.۰ 6 ۰ این رفتار دغلکارانه راکه می‌کند + . 
فلان د کتر ی که مدتها دراروپا درس خوانده و خودرا فیلسوف می‌شمارد : بهمان 
۲ خو ندی که سالپا در نجف بسر برده و دعوی « مصلحی ۸ میدارد . 

این يك نو نهایست که شما بدانید پی بردن بگمراهیها و نبرد کردن‌با7نها 


تبك کار ساده‌ای نیست و سر خود نتو اند بود , 


از سخن خود دور نيفتیم : ایراد آقای خرده گر بنوشته ما تا "تفاست . 
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[ری درقر آن دشواریهانی هست . ولی این دشواریپا چیزیست که ما از روز نخسث 
دانسته‌ایم و خود گاهی یاد [ نها کزده‌ايم . بر خی از گفته‌های قر آن در باره زمین و 
[سمان و مانند اینها با دانشها نمی‌شازد ( منلا قر آن درداستان ذوالقر نین زمینرا 
گسترده و هموار نشان میدهد نه گرد و کره ) »و برخی دشواریهای دیگر در 
میانست . ولی بیشتر اینها پاسخ میدارد » و راستی[ نست که این دشواریپاازداندته 
نبودن معنی راست فرهش ( وحی ) ؛ و از شناخته نبودن کار و بایای‌يك برانگیخته 
بر خاسته است . رو شنتر گویم + بیشتر نها از بیرایه مایی که«ملایان ودیگرانت 
اند ات ما شد؟ . مثلا مسلمانان چنین می‌پندار ند که پیغمبر اسلام همه دانشهارا 
می‌دانسته » بلکه همه زبانها را میشناخته ؛ و ايست درسالهای بازپسین که‌دا نشهای 
ارو پایی در ایران و عر بستان رواحگرفته بسیاری از ملابان کو شیده| ند که ۲ه‌های 
قرآن را بادانشها سازگار گردانند و اين يك بازار وینی برای‌کسانی شده که 
سودهایی ازاین راه پرده‌اند » و در نتیجه این سخنست که کدانی هم بایراد برخاسته 
ناساز کار یپایی راکه در مبان 7 به های قر آن و دانشپاست پیش می‌کشند . ( مثلا 
قر[ن‌زمین را گستر ده‌می‌شناسد»ستاره ها را همچون میخ کو بیده با سمان‌می‌ستاید...). 
در جاییکه [ن باور مسلمانان گزافه [میزاست . يك برانگیخته تنبا درزمینه کار خود 
( که بسامان [وردن ز ند گانی و نشاندادن راه رستگاری است ) دارای دانشاست؛ 
تنپا در آن زمیله استکه خدا پرده ازجلو بینش او برمیدازد و 7میفها را چنانکه 
هشت: می شناسااند: دردیگر زمینه‌ها همچون دیگرانست . يك بر انگیخته چنانکه 
آشپزی نداند » درزیگری نداند» پزشگی نداند.همچنان ازدانشها همانهار ادا ند که در 
زمان اوست . میدانم اینها به بسیاری از مسلمانان گران خواهد افتاد و باز ملایان 
بز با ندرازیهایی خواهند پرداخت . ولی نان نادانند واگرهم پیروان پیشمبر اسلام 
باشند ببروان نا فهمند که زیانهاشان بیشتر است ا سودهاشان. ما خواستمات 
گفتن 7یفها و کو تاه گردانیدنز بانهای خرده گیر انیس تکه همچون این ۲ تای‌خرده گیر 
ارومیه‌ای بقر آن و پیغمبر بزر گوار سلام می‌تاز ند . 

من نمیخواهم دراینجا از دشواریهای قر آن‌سخن‌رانم و بیمه ایرادهای[قای 
خرده گیر پاسخ گویم » و اين از روی دو انگیزه است : 

نخست : قرآن امروز افزاری در دست یکدسته ملایان شکم پرست 
مفتخو ار گر دیده که چنانکه گفتم 7نرا با دانشها می‌سنجند » سود جوییها از مردم 


ح_>م2م۳۳7س ۲۲۴۲۲۰ 
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می کنند . همین|کنون در نهر ان‌چندملایی هستند که نامردانه ازاين راه نان میغور ند. 
اینان هميشه چشم بر اهند که ما چیزهایی درباره قرآن بنویسیم و بارهاآ زموده‌ايم که 
هر چه نوشتیم می گیر ند و برنگهای دیگری می انداز ند و مایه 2۲ باز ار خود 
۳ ۳ 

چند سال پیش درتبریز یکدسته قر[ نیان پدید 7مده بودند . پیشروشان‌يك 
مُرد ساده و نیکی می‌بود . ولی بیشتر پیرامو نیانش جزهوسبازی خواستی. نمیداشتند 
و این بود دراین نشست و آن نشست سینه جلو آورده ۲یه‌های قر آن می‌خواند ندو 
معنی می کردند و بخود می بالید ند ۰ وهرزمان که من به تبریز می رفتم برخی بنزد 
من می[ مد ند و آزدشواریهای قرآن مییرسیدند و بار ها دیده بودم [نچه را که 
امسال می‌گفتم.سال دیگر بنام دانسته های خود برخ"من,م یکشیدند : هر چه هست 
قر آن امروز جز افزاری دردست آن دکانداران و این هوسبازان نیست . پس‌چه 
بهتر که مادر بارة آن بخاموشی گر اییم 

دوم ما امرو ز کارهای بسیار ارجدارتر دیگری میداریم . ما امروز با 
مادییگری‌رو برومی بساشیم که نیرو مندترین و دامنه‌د ار ترين گمر اهیست که جهان بخو د 
دیده . این اژدها کمر اهی گذشته از [ نکه خود نام «فلسفه» می‌دارد و دانایات 
بسیار بنامی‌از اروپا و ۲مریکا بنیاد گزار پا هوا دار آن بوده اند دانشهای 
امی‌وزی همه" پشتیبان آن می باشند.. " بهر حال اين يلك کمراهی ساده و عامیانه 
نیست . از اینسوی این کمراهی تنهپا در يك زمینه نبوده و در همه کار های 
زندگانی پای در میانست . مادیان نه تنها جهان را جز ابیت دستگاه سترسای 
مادی نمی شناسد و بخدایی باور نمیدارند » روان را نمی پذیر ند. ازخرد نا 
7 گاهی می‌نمایند؛ آدمی‌را نیکی پذیر نمی‌شناسند. » ز ند گانی‌ر | جز بردو کشا کش 
نمید| ند . اینها هریکی داستان جدا گانه‌ای می‌باشد . 


ما امروز دربرابر چنین گمراهی هستیم که باید بچاره‌اش کو شیم . گدشته‌از 

آنکه درایران و دیگر جاها با کیشهای بسیاری دچار می‌باشيم که هریکی بدتر از 

بت پررستی عر بست . گذشته از[ نکه در یکجهان آشفته‌ای زندگی می‌کنيم که تا 
نون مانندش نمی‌بوده و باید دربی چاره‌اش باشیم . 

کوتاه سخن مارا نباید که بایای خود رافراموش گردانیده بگفتگوازقر تن 


و دشواریپای آن پردازيم و نیازی هم بان نميداريم . 


5 
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این نیز می‌شنویم که کسانی. از یاران: ما :در گفتگو با این و آن»چون برخی 
از [ نان قر آن را پیش میآور ند وچنین می گو بند که همه چیز درقر آن هست. این 
ها زبان بایراد باز کرده بقر آن خرده‌هامی گیر ند . این رفتار بسیار ناپسندیده‌است 
این کسان دیده|ند که من گاهی در گفتکو با ملایان يا دیگران نا سازگاریپای 
قرآن را با دانشها یاد]وری کرده ام پنداشتهاند که ما راستی را بقر آن ابراد می 
گیریم و ارحآن را نمی‌شناسيم . لیتکن این لغش ی از [ن کسانست ۰ من "گر ایر اد 
گرفته‌ام بملایان بوده ه بقرآن. بقرآن هیچگونه ایرادی نمیداريم ۰ وچون این 
گو ته رفتار ناستوده‌است؟ اینست چون درایلجا پایش افتاده یاد["وری‌می کنم : 

نخنت : تامی‌تو ان باید دربازه قر آن بگفتگوبی نبرداخت ۰ ازقر آن‌هر چه 
سغن کمتر بهتر ۰ بیاری خدای باك و بخواست او باید قر آن را از دست گنراهان 
بیرون ]وریم ۰ این کتاب خدایی ازیکسو افز اری دردست سودجویان ومفتغوازان 
۳ از یکسو چون دارای دشو ارببانسنت که پاسخ داده نشده مابه کر[ ی 
بسیاری ازجوانان و دستاو یز زباندرازی بدخواهان می‌گردد ۰ 

دوم - کسائیکه قر آن را پیش می کشند و پافشاری مي‌نمایند نبایددر برابر 
آثان بقر آن ابرادی‌گرفت و با سغن ناپاسدارانه گفت . بلکه باید روشن گردانید 
که قوازن تاصعنه کم افیهای آمرو ری" بش . ۱ 

چنانکه گفتم یکی از گمراهیپای بزرك امروزی مادیگریست . در کجای 
قر آن ازمادیگری‌سخن رفته ؛ ؛ در کجای قر آن پاسخی داده شده : ۱ ۰ . این کمی 
قر آن شبرده نغواهد شد. ایرادی به پیغمبر اسلام نیست . هر بر انگیخته ای جز 
بنگمی‌اهنهای زمان خود نیردازد و نباید پردازد . 

بپترین دلیل ابنسخن حال مت امس ما نت اس و درگ کب اشتا 
در می‌غلطند و این بابودن قر"نست که گرفتار اینهمه نادانیها ( از صوفیگری » و 
باطنیگری و خرزباتیگری ؛ و علی اللپیگری؛ و گنبد پرستی وفلسفه وشیخیگری 
و مانند اینها) گر دیده‌اند. . 

برای ["نکه سخن روشن گردد شما ازآن کسان بپرسید : « امروزقر آن 
درمیان‌خودقر [ نیان روانست ؛ + . . خودقر [ نیان‌دستورهای[ نر| بکارمی بند ند9!..». 
اکر. بگویند : و روانست و بکار می‌بندند »> درو غکفتها ند ,. یکی ازدستور های 


ساده قر]ن برهیز ازقافیه بافیست و امروزشما می‌بینید قافیه بافی چه رواج‌درمیان 
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متسلما 


نان میدارد . دیگری از هستورهای قر آن پرهیز ازباده خواری و چوب‌زدن 


نپر باده غوار است و امروز درهمه جا مسلمائان ["شکاره باده میغورند و کسی 
هم پروایی نمی نماد . یکی از دستورهای قرآن فرمانبرداری از < اولوالاسر > 
است . امروز « او لوالاهر »> کیست و کجاست ؛ ؛ : . یکی از دسئور های قر آت 
پر هیز از پر | کفد کشت امرو زمسلما نان درپرا کند کی به بست تر ین حال‌افتاده| ند؛ 
بلکه‌می تو آن گفت: ننك جهان گر دیده| ند. چندی پیش‌در یکی ازر وز نامه‌هأی تبر بز بچشمم 
خورد که از « برادری اسلامی >ستایشها می‌نویسد ومن ندانستم بنافهمی نویسنده 
بخندمو یا بحال این توده بد بخت گر یه کنم . باخود گفتم : 7ری‌درسایه همان‌برادر یست 
که تبرریزی هرزما ن که فرصت پیدا می کند دم.ازجدایی ترك و فارس می .زند » و 
کرد هر زمان که میدان یافت بدیه های بی پاسبان می تازد و پستانهای زنان را 
می,_ برد 

در باره قرآن و فراموش گردیدن دستورهای آن و بپم‌خوردن دستگاه 
اسلامی همين بس که امروز کشورهای اسلامی از هم جدا گردیده و هر یکی بنیاد 
توده‌ای بنام نواد گزارده » و بیشترشان قر آن را بیکبار کنار زده و قانو نهای 
فرانسه را گر فته وازروی نها زندگی می‌کنند . در همین کشور مگر ایرانیات 
بنام‌مسلمانی‌میز یند ۱۶ . . 7یا نه[ نست که بنام ایرانیگری می‌زیند و ایشست عراقی 
و مصری و حجازی را که مسلمانند بیگانه می شناسند ولی ارمنی و اسوری و 
جهود و زردشتی و دیگر تیره‌های ایرانی را از خود میشمار ند ؛ ؛ ۲با نه 7نست 
که دراین کشور جنبشی بنام مشروطه‌خواهی شده و یکدسته بزه گی از علمای نجف 
و ايران پیش افتاده و با جنگ و خونریزی قانون اساسی فرانسه را در ابیت 
کشور روان‌گردانیده ( یا بهتر گویم : بجای قر آن وفقه اسلامی گز ارده‌اند ) . 
آیا بازمیتوان گفت : دستور های قر آن بکار بسته می‌شود ؛ ۱. . می‌توان گفت : 
قرآن دره‌یان قر ۲ تیان روانست ؛ ۱. 

1 این را بپذیر ند که روان نیست و دستورهایش بکار بسئه نمی‌شود در 
۲ تال باید بر‌سید : چرا؟ ۱ . چزا رو ان ستّت»؟ 1 .. چشده که‌خود مسلمانان‌قر آآن 
را بکار نمی بندند ؛ ۱ . 


و مردم ند شده‌اند 4 . باید گفت : آبن سخن عامبا نه اس : مر دم چر ابدشده | ند؟!. 


۳ 
چرا با بودن قر آن باين بدی افتاده‌اند ؛ ۱. . هر کاری يك شو ند میخواهد. شو ند 
از این گذشته, مردم هنیشه- بدنه ۰ اين دینست که 

باید 7 نان را از بدی برهاند . چشده که قر آن یا اسلام پیروان خود را از بدی 
نمی رهاند ؟ ! ۱ ۱ 

قر آن زمانیکه پدید ]مد مردم بدتر از این می‌بودند . زیر | خدار انشناخته 
بت می پر ستید ند .ولی قر آن نان دا از آن بدی‌بیرون ورد و ازمردم نافهم 
و نادان عربستان مردانار جمندی همچون امام علی‌ابن ابیطالب و صدیق و فاروق 
را پرورانید . چشده که آنروز قرآن آن هنایش را در مردم داشت و امروز 
نمیدارد ؟ ۱ . , شو ند این چیست ؟ ! . 

نان نمیدانند و پاسخ نخواهند داد . و لی ما می‌دانيم و پاسخش[ نست که 
۲ نروز که قر آن‌بدید [مد درمیان عرب بود که مردم ساده‌ای می‌بودند و گمراهی 
شان يك بت پرستی ساده‌ای می‌بود ۰ وچون قرآن بنیاد بت پرستی را برمیانداخت 
[ نان از آن گمراهی باك شدند و بان جایگاه رسیدند. لیکن امروز چند گراهی 
در هم و ریگه‌داری درمبانست که مسلماتان گرفتار همه [ نپا گرردیده| ند » واینت 
دلپاشان پر از باور های‌گمراه پریشانست و همینهاجلوهنایش قر آن و بلکه‌هنایش 
هرچیز را می‌گیرد » واینس ت که باید باینپا چاره شود و چاره اینپا با قر آن‌نیست 
بلکه جون نشتری از کمراهیباً از کنبه پر‌ستی و باطنیگری و صوفیگزی و مانند 
ارنپا از قر آن دلیل می‌گیر ند قر آن نرای اینان مایه دلیری مي باشد . 

از این راهست که باید دربارة قر آن‌گفتگو نکرد. درپایان باز یاد آوری 
می کنم : زینپار بقر آن ایرادی نگیر ید ب زینپار تاپاسداری نکنید ؛ زینهارتا .می 
نها کفشکو آزان کم کردالید 


حافظ حه میگو ید ۰.٩‏ 
کتابچه « حافظ چه می‌گوید؛ » خوب هناییده است و بدرستی دهان بد 
گویان را بسته . کسی نیست که بخواند و دیگر ازحافظ طرفداری کند . چه خوب 
بودی اگر در باره سمدی نیز چنین" داوری می کردید . 
( از نامه آقای شیشه گر ) 


فرح دراباره سعدی و خیام امز همانگو نه کتابچه‌هایی نوشته باری خد | 
با چه 
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دغلکاری و هو چد ی 


ت چنانکه در شماره های گذ شته نوشتیم شماره نهم پیمان که آ خرین 
ره آ نمهنامه بود در تبریز هیاهو نی در+میافتت آملایانند.. دید آورده : در 
یت نت موی اد ۲ ۳ 
فهدان شنید سود" برمی:حاجیها آو مشهدیهاق مقدسی"ا همان تره درو نان 
بستنهاد که از گرا نی‌کالاها دارایی اندو خته| ند و پیاپی بکر بلا میرو ند و برای ]"خو ند 
میج ال ميت دی یلکنیتگی تکیت »و : ۱ 
۱ ‌ وا پگی:شیکایت نامه ای نو شته اند که زارت 
م۳ هب ۱ وزارت 
این رفتار ایشان بیاد من می | ند ازد داستان ۲ نمرد دغلکاری را که در عد له 
مي غناختم ...این دغلکارخانه خودر|,پیك مرد ساده‌اي فروخته ولی بشیمان گرادیده 
زد . مرد ساده می ]آمده و می‌رفته » و جوش می‌زده » و تندی می نمو ده 
آن دغلکار درپاسخ چنین می گفته : من [ نروزیکه اینخانه را فروختم اختلال‌حو اس 


داشتم و [ن فعامله باطلب- 5 نج ی 
زد پاطلست. .»شا | کر نمیید برند برو حدلبه تظلم کن . دیگر بدر 
نه من نیا . پس"عدلیه را برای چه کز ارده‌اند ؛ ۱. ۰ > 


ص ۰ 5 ر 
مر ۵ بر کش بر ی کر وروراس وهی بط و 


عر ضحال ناو فر ست 2 ً 
7 دا مه فرستاده شد او نیز و کیلی گرفته و دعوی را و با تمام 
اف ان نکدیب 6 گروه بود. و افشاازم تست و ِ زَ 
ان زمن نب یب می کنم » «مهر ازمن 
۰ یب می کلم > . با هم این روز جلسه نیز غیبت کرد که رسیدگی 
ی ری تد قر انم مد وتو و 
+ چون در اینجا نیز محکوم گرد ید استیناف داد که در [ نجا نیز دودوره 
رشید ۳ " 3 ۰ 7 ۲ ۱ 1 
ِ و چون پس ازمدتنها رنج و زیان حکم قطعی . صادر گر دید کار باجر | 
رسی* چون رفتند خانه را بتصرف خز یداآر دهند زنش اقباله در آورد و شخص ثالت 
شد ِ و 
0 درسایه وت از ] نمر د دغلکار مي‌رفت جلو اجرا نیز گرفته گر دید . 
4 داي کافت. بودم» جوا داورور ,سشگوم گ دید مدم ولا 
کاد این بار بنا را بروچیگری گزاشت پیاٍبی شکایت انتظامی می کرد . بشاه نامه 
نوشته تظلم می‌نمود » جلو وزیر عدلیه را گرفته بقر‌یاد و داد می‌ر‌داخت. . .جون 
#7 ‌ 1 ۰ ِ 
ینها بل سودی بند اد.می:1 مد ودرحیاط عددلیهم دم را.یگرد خود می آ ورد و هو چی 


گر راء ۶ اتداخت : ان هی اع ۰ 
ی حت 2 نفت ريخته خودم را آتش خواهم زد »۰ < مگ مرده 
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من و بچه هایم را از آن خانه بیرون‌بر ند ما که با پای خود بیرون ننخواهیم‌رفت>. 
< مگر من دیوانه‌ام که خانه بآن خوبی را بدهم بفلانو 6 ؛ ‏ سی‌سال_زحمت کشیده 
خانه ]"باد کرده‌ام مفت از دست میدهم ؟ ؟ ۰۰ ۰ « پس من خودم و زنم و بچه 
هایم کجا برویم ۶! » .۰ اینها سخنانی بودکه هرروز تکرار می کرد . 
| کنون ملابان نیز همان رفتاررامیکنند . چون در برابر سخنان‌مادرمانده|ند 
بپوچیگری برخاست؟ اند . اینان نیز بازبانحال می‌گویند : « ما اين دکانهارا که 
باز کرده‌ابم و نان میخوریم از دست نخواهیم داد ۰ < مگر مرده ماازاین‌دکانها 
یرون رود > مرو مبا) کی اشها تا رها کنیم پس از کجا نان بخوريم ؛ ! ۰۰۰ 
و هگن ما دیوانه‌ايم که دکانپابی باین ٍ در]مدی را از دست دهیم »۰ «نقت 
ريخته خودمان را ۲ تش میز نیم »۰۰۰ 
حالا داستان چیست ؛ ۰.۰ داستان 7 ت که دراین کشلور چپازده کیش 
هست ؛ که باید گفت : چپارده توده » چپارده سیاست » چهارده [رمان بالاخره 
چهارده کشور ۰ زیرا هزیکی ازآن‌کیشها معنای دیگری به زندگانی می دهد و 
راه دیگری میآموزد » هریکی خودرا جدا می‌گیرد و[رمان جدایی زانبال می 
کند . يك تمونه از[ نها کردان بیرامون رضاییهاند که جون خود را جدا می گیر ند 
هرزمان که دولت ناتوان گردید سر برمی‌فرازند . نمونه دیگری "سوریانند که 
درهر پیشامدی بزیان‌ایرانیان می کو شند . نمونه‌دیگری بپائیانه که دراین کشور 
می و مه و کمتر ین دلبستگی بتوده و کشور نمیدارند ۰ نمونه دیگری علی‌اللهیان‌با 
گور [نهایند که هر کجا که باشند خود را ازمردم کنار می‌گیر ند . نمونه دیگری 
پیرو ان ملایانند که باقاتون و دو لث‌دشمنی می کنند ومالیات‌دادن راحرام‌میشمار ند ؛ 
و میپت پرستی را بت پرستی می‌نامند و کمترین پروایی بحال مردم و کشور 
نمیدار ند » » ۰ 
این حال توده بدیغت ایرانست . این چپارده کیش گذشته از "نکه مایه 
پر | کند کی مردم گردیده همه نها نیز بیبا و بیریشه است که نتیجه‌اش جز گم - 
راهی نیست 5 
از اینرو مامی کوشیم اینپا را از میان برداریم و مردم را اژاین پراکند گی 
و کمراهی رها گردانيم »و برای این کار يك راه سیار شاینده‌ای رابر گزیده‌ايم . 
بدینسان که از یککنتو معنی راست دین را با دلیلهای استوار" روشن" می گردانیم.و 
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از یکسو بیپایی یکايك آن‌کیشها را با دلیلهای بسیار باز می‌نماييم ۰ این راهیست 
که ما پیش گرفتهايم . 

| کنون من مي‌برسم : آیااین کوشش که ما می‌کنيم بداست ۸ ۱ ۰ ۳1 این 
چپارده کیش نباید ازمیان بر خیزد ۱۲» . 

آیا آن,داهیکه. پیش گرفته (يمشانندم یست, ۰۰۰۱.۰ 7یا برای رهانیدات 
مردم از پرا کند گی جز این راهی هس تاه حقایق باز مو ده شود و کیی‌اهنیا نشان 
داده گردد ؛ ! ۰۰ جز این راهی‌هست که داوری فهم و خر‌د. تیان [ یه ۱۱ ۰۰ 
7 آیا آن معنایی که بدین میدهیم راست نیست ؟ !»1 ایرادهایی که بکیشها 
می یریم وارد نمی باشد ؛ ‏ ۰+ [یاچه خرده با نپا نوان گرفت و چه باس 
نوان داد ؛ ۰۰ ۰ 
[ با ملایان یا کذیشان یا مبلغان بهایی یا دیگران ذربرابر این کوشش و 
چه بایستی نع ٩‏ واه ]مس که بابد تقد کر مرف و وو توا مرا 
[ورند » و ۱ گر گفته های ما را راست می‌یابند پپذیر ند و کمراهیها را رهاکنند و 
اگر پاسعی با ایرادي دارند. بئویسند و بکوقه ۱۶ 


رفتار ما 


این پرسشها را از خوانند گان می کنم وخواستم آنست که با فهم وخرد خود 
داوری کنند , خواستم ۲ نست که پیندیشند و بدانند ۲ یادربرابر اين رفتار ماجای[ن 
آن بوده که ملایان تبر بز بهیاهو افتند :۰۰ [یاجایآن بوده که حاجیها ومشهدی 
های مقدس وانباردار باز ار تهر ان‌شکایت‌نامه بوزارت فرهنك نویسند ؛ ۱ . 7یا باین 
رفتار پست [ نها جز نام و دغلکاری و هوچیگری » توان داد ۶ ۰۱ . 
بٍ مرا شگفت افتاده که در تبر یز يك ملایی که از مردم شبستر بوده و بجای 
اینکه در آن زمینهای بارده شبستر بکشاورزی پردازد و نان از راه حلال خوردبه 


نحف رفته و چندسالی در ] نجا فقه و اصول یاد گرفته که باب کشت ان کر 
زیر! اصول از ریشه غلط و سراپا بافند گیست و بفقه نیز با بودن قانو نهایعدلية 


تبازی ص ب و سپس با آن کالای ناروا به تبر یز [ مده ودر [ نجايك‌د کانی‌برای 
خود باز کرده » اینمرد ببالای مبیر می‌رود وازپیمان و پرچم سخن می‌راندودر آن 
جهان دغلکاری وه‌وچیگری دست بدامن قانون اساسی میز ند . 

نمیدانم ما چه کرده‌ايم که مخااف قانون اساسی بوده ۰1۶ ۰[ یاقانوناساسی 
می گوید : باید اين چپارده کیش هبیشه پایدار ماند و کی بچاره نکوشد ؛ ؛ , . 
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می‌گوید: باید به گمر اهیها کسیایر اد نگرد۲ ۱ 

[نگاه [قای شستری , شما کجا و قانون اساسی کجا ۰۰:۱ این قاوث 
اساسی بروی سررشته داری توده ( یا حکومت دمکراسی ) ندوین بافته , ا گر شما 
7 لرا می پذیرید پس چگونه بمردم می‌گویید : « این دولت جائر است»مالینات 
دادن حرامست ۰ بسر بازق رفتن گناهست 6 :۰ ۰یتها که بنیاد کیشن شمناست»اینها 
را که انکار نتوانید کرد ۰۱ 

از این گذشته شما اگر عالم و پیشوا هستید بایر ادهای ما پاسخ دهید . چه 
جای دست بازیدن دامن قانون اساسیست ۱۶ ۰۰ [ن ناداثان که ابنها را بشما یاد 
داده| ند نفهمیده‌اند . از قانون اساسی بدرد شما چاره نشود . 

[قای شبستری بیشوایانتان بشما دستور داده چنین گفته‌اند : « اذا ظپرت 
البدع قلیظهر العالم‌علمه » ( چون بدعتها "شکارشد عالم باید علم خودرا["شکار 
گرداند ) . شما نیز علم خودرا [شکار گردانید . اين دستور را بشما داده| ند. 


دستور دست بازبدن بدامن قانون‌|ساسی نداده اند ۰ 


از اروومی می نو بستاد 
سب مت 
روز یکم دیماه دراینجا نیز [قای خطیبی درخانه خودشان جشنی‌بر پا کرد ند 
و با بودن‌کسانی ازتزدیکان و[شنایان کتابهایی را - از چند جلد رمان و فالنامه 
بشمبر ان و دیوان لعلی ورستم نامه واسکندر نامه ۱ | نداختند 


ء 7قای خطیب ی که از پشتیبانان دیرین پیمان بودهاند از ایشان جز 


از م۰ 
اين را نمی بسوسیدیم . سوزانیدن این 
آمید منذیم دراین سال نو بپنگام خود بپتر و آنیشتر .از سال کشت کتیابسوزات 


کتابهای ناباك يك کار بسیار ارجدار و باباییست. 


خواهیم کرد . 


از ششتسا نان فان 


خوانند گان پرچم نام [ قای محمد علی. امام را می‌دا نند و گفتارهای اینچو ان 
دا نشمندر | بارهادر پر چم خو | نده اند. 
قای امام آزسال نکم یادومپینان 
با آن ["شنا گر دیده گام نخست‌شان 
آن بود که از شمر سرایی( بم‌عنی 
شناخته اش ) باز گر دد ۰ و گام‌دوم 
اینکه‌در هر کجا که باشند بیاری 
و پشتیبا نی کو شند . 
يك نمونه از کوششهای 
ار جدار ۲ قای امام جنبنش اهواز 
است که یکی از کانو نهای امید 
انگیز 7 زاد گی‌و با کدینی گردیده 
و هانوشتیم که‌در دیماه گذشته کتاب 
سوزان باشکوهی در ] نشهر رخ 
داد اگر چه در همه چا بد نپادا نی 
از دشمنیها باز نمی‌ایستند و در 
اهو ازهم تا می‌تو | ننداز کار شکنی 
و دلازاری بازنمی‌ایستند. ولی 


آقای محمد علی‌امام 
اینپاجز چند گاهه نیست و بزودی [ نان‌سز ای خود را خواهند بافت. بزودی هوده 


این کوششها درددت خواهد بود. 


واژه های نو 
واژه های نو که بکار می بر بد درست خواند نش دشوارشده ز برادانسته یست 
بکدام وزن بخوانيم ۰ مثلا دانسته نیست کلمه های دژ 7 گاه و خستوان چگوانه 
خو ا ده شود . 
( از نامه ۲ قای ضیاء مقدم ) 
(ا گر نیاز هست )باژ نماییج ۰ < دژ. 4 با پیش دال » < ستوان >باز تخاس 
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آفتاب حقایق بادرو غ رسوا 


شاید بسیازی از خوا نند گان می‌دا نند که ازدو یاسه‌سال پیش نوشتسه اي بنام 
«یادداشتهای, کینیاز دالغور کی» بمیان 7مده که کبانی 7نرا « ز نجیر بخوش‌بختی» 
گر دانیده| ند و تسخه هایی برداشته باین و آن می‌فررستند » و آن یادداشتها که از 
زبان پر نس دا لغور کی نوشته می‌شود در باره کیشهای بابی و بهایی و داستان‌یدایش 
تهاصبت,, 

کو تاهشده آن‌یادداشتهااینکه پر نس‌دا لغور کی درسال۱ ۱۸۳ میلادی( 1 ۱۲ 
قمری ۰ ۱۲۰٩‏ خورشیدی )در زمان فتحعلیشاه بایران 7مده که عضو سفارن‌روس 
بوده . ولی در نزد يك ملابی بنام شیخ محمد. بدرس عربی پرداخته و اسلام [شکار 
کر دانیده که رخت ملایان می‌پو شیده‌و عمامه بسر می گزارده و زن مسلمان گرفته و 
بمیان ملایان و مسلمانان مد و رفت مي‌کرده . لیکن در نهان کارش.جاسوسی‌میبوده. 
اینست با کسائیکه 7شنا می گردیده ( که‌ازجمله پامیر زا حسینعلی نوری و برادرش 
مير زا بحبی [ شناشده ) ۲ نائرایجاسوسی و امی‌داشته و چون فتحعلیشاه مرده و محمدشاه 
بجای او نشسته قایممقام بعنوان اینکه محمد شاه ترك است و نژاد مفولی (؟)دارد 
و[ نگاه اختیار خود را بروسپا سپرده میخواسته اورا بردارد و کسی‌را از خاندان 
ز ند بااشاه گر۸3 دراین باره با حکیم احمد نامی که از عرفای ایران شمرده 
میشده شور نهانی میداشته ولی دالغور کی بوسیله میرزا حسینعلی از ات [گاه 
گردیده وایشست از یکسو زهری ببیرزا حسینعلی داده که بعکیم احمد خوراییده و 
از "یکشو محمد شاه را بکشتن قایممقام و اداشته. بدینسان چند سالی در ایر ان‌میز بسته 
وهمه کارها دردسته او میبوده تابروسیه بازگشته وا[ نجا هنك نجف کرده که بنام 
«شیخ‌عیسی لنکرانی » درمیان‌طلبه‌هامیز یسته و بدرس سید کاظم رشتی می‌رفته که‌در 
۲ تجامیر ز |علیمحمد بابر| شناخته است‌و باوی شنا گر دیده وچون میر زاعءمحمدچرس 
م یکشیده اختبار او را دست خود گر فته وو اداشته که بدعوی امام زمانی بر خیز دو 
بدیتشان بنیاد باییگری راگزارد» . سبس چوح بروسیه باز گشته اين بار بنام سفیر 
بایران فرستاده شده که دراینجاهم به پشتیبانی از جنبش باییگری برخاسته و بادست 
میرزا حسینعلی و دیگران بان هیاهو پیشرفت داده است". 
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اینست کو تاهشده آن نوشته ۰ چون‌چند هفته پیش[ قای نادر شکوهیان‌در تبر یز 
نسخه ای از این نو شته ر | بدست ] ور ده‌و صفحه‌های 7 نر 


ارو نویس کر ده بر آی‌من‌می فر ستاد ؛ 
بایشان 


نوشتم من نسخه [ نرا می‌دارءو چون آقای شکوهیان درباره راست‌یادروغ 
بودن آن پرسیده بودند پاسخ دادم دربرچم گفتگو خواهم کرد و اينك نوید خود 
بکار می بندم , 

بایددا نست این نوشته دروغست . نسخه‌ای که بْز دمن فر ستاده| ند زیر عنو ان 
«فتاب حقایق » است . ولی می باید گفت :دروغ رسوزاست . گویا یکی از | خو ند 
بچه های هو سمند که تار یخ نیز می‌دانسته این راساخته و بگمان خود تيشه بر یشه 
کیشهای باب و پها زد . دبای ون اد کر آمی و تادانی مدوش بابیان و 
بهائیانند و پاسغی بکیشهای آ نها نی‌تو انند داد باين نیر نگها دست می‌یازند. کیش 
بهایی و بابی دید 7مده از همان نادانیهای ملایان و خود میوء کتابهایایشانست. 
و لی[ نان‌میخو اهند بدینسانازخودباز گر دا نند و چنین‌و انمایند که بیگانگان 7 نر ایدید 

آورده اند . 
من اینك دلیلپایی را که بساخته بودن آن توسمه می دارم در اینتا 

می ئو یسم : 

۱) این یادداشت اگر راست بوده‌چرا ترجه کنندء آن ( یا پرا کننده‌اش) 
نام‌خود راپنهان داشته است؛؛ ۰ اين نوشته اگر راست باشد يك سند بسیارار جدار 
تواند بود وملیو نها نسعه از آن بفروش تواند رفت . پس بایستی ترجمه" کننده نام 
خود را ۲ شکار گر دا ند و بگوید که اصل آن بز بان روسی يا بپرزبان دیگری در 
کجامی بو ده » و چگونه بدست‌افتاده ؛ و آنگاه بچاپ رساند و [شکاره بییان مردم 
پرا کند. باید پر سید چر ااین کار رانکرده : ۰ . اکنون هم دیر نشده . ما که اینایرادر| 
می گیریم تر جمه کننده ( | گر راست است, که از خود نساخته و ترجمه کردم 
را 7 شکار گر دا ند و به پرسشهای ما باسخ دهد . 

از زمان دالغور کی صدسال من کوبنن: ما در این چند گاه از کسی نام چنین 
یادداشتی را نشنيديم وسراغی ازآن نداشتیم . پس ترجمه کننده بگوید که از کجا 


بدست. آورده است ؛ ؛ 


) خود 


در نسخه‌ ای که بر ای من ف_ستاده شده‌در دیباچه‌اش زیرعنوان « ۲ فتاب‌حقایق» 


جنین می‌نویسد : « اين جزوه عبارتست ازیادداشتهای کینیاز دالفور کی ( یا شیخ 
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عیسی لنکر انی ) موجد مسلك بابی و ازلی و بهاگنشت :که درز زمان سلطنت محمد 


شاه تاجار در ابران ماموربت داشته و برای ابوالحدن بسطامی بخراسان ارسال 
شده عین دستخط ایشان از نظر خوانند ان میگذرد . 

این ابوالحسن بسطای کیست ؛ ۰. . که برای او فرستاده ؛ ؛. چرا نام 
فر ستنده را ننوشته‌اند ۶ ۹.۱ چرا نگفته|ند از کجا بدست آورده ؛ ! 

سپس در ز؛ . آن‌می نویسد : «زنجیر خوش بخنی - چون قرالت این‌سطور 
از نظر مذهبی و اخلاقی و تاریخ واجت شمرده شد او را زنجیر خوش بختی‌قرآر 
دادیم * درهرخانواد» وارد شود خوش بختی,را با خود خواهد برد و چنانکه نگاب 
داری شده یا استنساخ نشده رد شود ملال خاطر فراهم خواهد نمود . [ نچه‌تا کنون 
شنیده شده و جر ب» رسیده است چندین خانواده بواسطه استنساخ خوش بخت شده 
و چندین خانواده بواسطهة نگهداری بسختی معیشت و م‌ض مبتلا شده‌ا ند > 

این دیباچه گذشته ار[ نکه دلیل دیگری 4 ساخته بودن ات نوشته است 
پلیدی سازنده آن را نیز می‌رساند . «زنجیر خوش بختی » چیست ؟ ۱ . . این افسانه 
فر نگی نیز گر فتاری دیگری‌گردیده . هو [خوندی که دروغ می‌باند » و هرزیارت 
نامه خوان گدا یی که بر ای گر می بازار خود خوابپای دروغ می‌بیند » ازاین راه به 
پرا کندن آن می کو شد . کی خر يك سخنی راست و شنیدنی می دارد چرا 
آنرا 1 شعازه بچاپ‌ترساند.و مین می‌دم پرا کندم نگر‌داند ۶:... ترا از . بندار 
پرستی ایرانیان و ازناتوانی روانهای ایشان بسودجویی پرداخته بدینسان بيم‌دهد: 
چندین خانواده بواسطه نگهداری بسختی معیشت ومرض مبتلا شده‌اند >. ببینید 
چه نامرد وپستی می‌بوده که برای پیشرفت يك داخواه بی ارج خود بچنین دروغی 
پرداخته است ؛ 

۲ ) از جمله های خودنوشته دلیلها بساخته بودن آن پیداست . يك کسی 
چگو نه می‌توانسته هم کار کن سفارت روس باشد وه روز با نجا رود و هم درمیان 
مردم با رخت ملایی و با کفش زرد بگردد و زندگی‌کند ؛ + . : يك کسی چگونه 
میتوانسته به تنهایی درهمه کارهادست داشته باشد . ظل‌السلطان را بدعوی‌بادشاهی 
وادازد» و خیس او وا بزمین"زند » بکعاسته را پزندان اردئیل فرستد و ی 
دعنته را از عجا بگریزاند ۰ ۶ این‌رها از یکتن گوه ماه مود و 


اسها دلیل دیگری به پستی اتدیشه سازنده نوشته می‌باشد . بد بخت شنیده 
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بوده که برخی کار کنان‌سیاسی دولتهای,ارو بایی, در کشورهای شر قی بکار هایی پر داز ند 
و نیر نگهایی انگیز ند ۰ می‌پنداشته که, آن‌کار کنان نیرو هایی. بیرونازا ند ازه( خارن 
العاده ) دار ند و هر کاری را که خواستند توانند کرد.. بد بخت از يك دالغور کی 
«حسین کرد شبستری» در آورده . 

گذشته از نکه لفز شهای تار یخی نیز می‌دارد ‏ مثلا محمد علیمر زای( دو لتشاه) 
را در زمان مر گ فتحلیشاه زنده می بنداشته است. نیز معنی <«ر من یبظهپر ال » را 
ند نسته. استٍ . ازایشکو نه بازهست, و من نیازی بیاد کر دن,] نها نمی‌بینم . 

۳- -لیل سوم که ارجدارتر است ]"نست که کیشهای بپایی و بایی با هه 
۳ بی دیثه نبوده ۰ بایشعنی که بیکبار پدید نیامده . بلگه چنانکه گفتيم نتیجه 
کیشهای دیگر بوده . این خود داستانیست که يك پندار کجی چون رواج یافت و 
کسی بجلو گری بر نغاست بر نگهای گو نا گون دییگری افتد و, پندار های_ کج 
دیگری ازآن پدید[ید . 

کیش بهایی بدید مده وش باییست . کیش بایی میوه شرخیگریست . 
شیخیکری شاخه‌ای از شینیگر پنشت که- از باطنیکری و فاسفه یونان نیز [میختگیی- 
دارد . برای آ"نکه سخن روشن گردد اينك ازشیخیگری بگفتگو می‌پر دازم : 

شیخیگری را شیخ احمد اخسایی بنیاد.گز ارده . اینمرد که درزمان فتحملشاه 
می‌زیست چون پارسایی بسیاری نشان میداد و خود یکمرد زباندار و بافپم‌وهوش 
می‌بود و شاگردان بسیاری در پای درشش فراهم می [مدند در آیران و عراق و 
حوب‌خربسدان نام و آزازم ید1 کوقه یکی ازاتفضای پورف بشنارامت رف نانک 
چون بایران سفر کرد فتصلیشاه پیشو از وپدیرایی بسیاری کرد . 

این شیخ احمد گذشته ازفقه و اصول بقلسفه یونانی نیز پرداخته بود » و 
چنانکه می‌دا نیم فلسفه در رد نان جایگاه ارجمندی می داشتکه کسانیکه ۲ ترا 
خوانه ندی گفته های ارسطو وافلاطون را «حجت» دانسته بیچون وچر اپذبرفتندی 
و چون فلسفه با کیش شیی بلکه با دین اسلام نیز ناساز گا 
فلسفه خو | نان بید ین می بو دند و بسیاری از۲ نان ز بان خودرا نکه نداشته . بسخنانی 
بر داختندی . 


ر »ی‌بود از ارو سشتر 


لیکن شیخ احسایی بآن شد که کیش شیمی‌را با فلسفه سازش دهد » وچون 
بکتا بهای باطنیان و دیگران ف ۲شنایی می‌داشت درچند زمینه مک شته سخنانی 
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پرداخت » و این سخنان چون پرا کنده گردید هیاهوی بز رگی در, سراسر ایران و 
عراق پدید آورد . زیرا ملایان که بنام و آوازه شیخ احمد رشك می‌بردند فرصت 
یافته او را «تکفیر» کردند و از[ نسوی شاگردان شیخ احمد که در شپرهایایران 
نیز می‌بودند بهواداری ازو برخاستند . درهمه‌جا کشا کش [غاز شد و مردم بدو 
دسته که کف نک : شیخی و متشرع.. کفته‌های شیخ احمد نچیزی بود که #ءردم عامی 
بفهمند . پا اینحال به پیروی ازملا یان‌در همه جا کشا کش می‌رفت ۰ درتبر یز کار بخون- 
ریزی کشید و تا دیرزه نی چنین می‌بوده که شبانه کسانی, از شیخیان یا از متشرعان 
دسته می بسته اند و در کوچه‌ها گردیده هر که را میدیده| نداز کیش‌او می پر سیده| ند و 

اگی از, خود,نمی‌پافنتهاند. بآ زارش می کواشیدمند: : 
گفته های شیخ احمد چون بی ارجست من نمیخواهم بگفتگویی از ]نها 
پردازم ۰ برای تمونه تنها يك زمینه را یادمی کنم . نام «معراح» را همه شنیده‌ايم. 
بکمان مسلمانان برای بیغمبر اسلام براق ازبپشت]ورده‌اند و اوسوارگرادیده واز 
يکايك 7سمانپا گذشته بدیدن خدا رفته است . اگر کتابها را بخوانید صدافسانه ذر 


این زمینه بافته شده و باور همه مسلمانان پراستی آن پوده . 


ولی شیخ احمدازروی فلسفه ]نرا تیذیرفتنی می‌دانست.. زیر اازروی‌فلسفه 
و دیگر دانشهای یونانی 7سمانها کره‌هاییست که #چون‌پوستهای پیاز بروی هم [مده 
و بهم پیوسته و این نشدنی بود که کسی باتن مادی اژآن گره ها بگذرد . زیرادر 
۲ نحال بایستی کره‌ها شکافته گردد ( بگفته خودشان خرق و التبام لازم می مد ). 
از[ نسو هم داستان مع‌راج در نزد مسلمانان از «ضروریات» بشمار می‌رفت و این 
نشد نی می‌بود که کسی 7 نا نیذیرد ۳۳ از شیخ احمد که به « اخبار 4 پا ستتکی بسیاز 
می‌داشت ؛ و ۲نگاه خود یکی ازتندروان ( غالیان ) می‌بود که میخو است‌تابتواند 
بستایش پیغبر و خاندان او بیقزاید » نه اينکه بکاهد و داستانی همچون معراج را 
از مان بردارد . پس چه بایستی کرد ؛. 

شیخ احسایی بيك چاره شگفتی بررخاست . چنانکه خوانندگان می‌دانند آن 
زمان « عنصر » ها را بیش از چپار نمی‌شناختند و بدینسان می‌شماردند : آب و 
خاك و هوا و آتش» که می‌گفتند[دمی و جانوران و هرچیز دیگری در اینجهان 
از اين چپار عنصر پدید آمده‌اند . نیز در کتابپای یونانی‌گفته ميشد که این زمین 
که ما بروی آن می‌زييم‌خود ازخاکست » و روی آن يك کره‌ای از آت پدید [مده 
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( که همان در با هاست ) و روی آن‌کره هواست : و بالاثر از این هم کره نش 
می‌باشد ۰ و" پس از این چهار که عنصرهاست که کره های نهگانه 7سمان ۲غاز 
می شود . 
شیخ احسایی ازانلها سودجسته چنین: می گفت + سعمتر چون بمعراج می‌رفت 
دز*گدهتن از کر اخاك عنصر خاکی خودر| ؛ ودر گذشتن از کزة 7ب عنصر [ بر خود 
را" و در گذشتن! از کره هوا عنصرهوایی خودارا او در گذشتن از کره 7 تش‌عنضر 
۲"تشی خود را انداخت » واین بودکه از انن تن مادی وهاگردنده توانست از کره 
های ]سمانی" ( مرچ آنها ) بگذرد.: 

ا گر این گفته شیخر انيك شکافيم معنایش, اینشت که پیشبر روانش"تنپاباسنان 
رفته است . ( معراج روحانی. بوده )..اين بود ملایان باو ایزادمی گر فتند وهایپوی 
می کردند.., زیر | بگمان ایشان بیفمبر باهمان تن مادیش با سمان رفته و باهمان کفش 
هایش روی عرش راه پیموده است . يك مسلمان درست نمی توانست گفته شیخ را 
ببذ برد . 

این يك نمو نه‌ای از گفته‌های شیخ احساییست . | کنون.شما ببینید که.«معراج» 
خود افسانه‌ای بیش نیست . درقرآن يك به‌ای بوده : «-سبحان الذی اسری بعیده 
من| لمسجد | لحر ام الی | لمسجد الاقصی > (باك آن خدایی که شبانه بنده خود را ازهسجد 
حرام ( مکه ) تا مسجد اقصی ( بیت‌المقدس ) برد.) این ۲ که دائسته یست يك 
داستان خو اب را می گو ید یا چه‌معنای دیگری می‌دارد ۰و بهرحال نامی از[سمان 
در آن نیست عنوان شده که يك افسانه بسیار درازی بافته‌اند که جبرئیل از بپشت 
براق آورده » وبیغمیر سوار شده . و ثخست به بیت‌المقدس رفته و دور کعت نماز 
خوانده » و سپس روی‌بسوی 7سمانها آورده و ازیکايك [ نها گذشته و بابیغمبران 
بنی اسرائیل از آدم و توح وموسی و عیسی و یوسف دندار داشته و تا بعرش‌رسیده 
و در نجا خذا را دیده و گفتگو کرده و سبس با ژگفه 7 

_ نمی بر سد : ای بیتخردان مگر خدا در آسمان بود که بیشبر بدیدات او 
رود ۱ آنگاه [سما نکجاست :1 . 

از[ نسوی گفته‌های‌شیخ جز بافند گیهای سرسام[میز نیست . پیشبر در گذشتن 
از کره خاك عنصر خاکی خود» و د رگذششن از کره آب عنصز [بی خود را. 


انداخته ۰ اين سخن جزچرند بافی چه معنی دارد ۰۱ . تو گویی سخن‌ازرخت و 
کلاهست که می گوید: کند و انداخت: 
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دیگر گفته‌های شیخ ازاینگو نه است . شگفتر "نکه بیشتر شیغیان اینها را 
نمیدانند ؛ و من میدانم کسانبکه ازشیخیان این نوشته ها را بخوا نند خو اهند گفت : 
«شیخ چنین سخنی نگفته است 4 . 

"نرو زکه هیاهو بر خاسته مردم بی"نکه بدانند کشا کش برسر‌چیست ویا 
درپی فهم گفتگو ها باشند یکدسته بآ نسو و یکدسته باینسو افتادها ند وپارکنوقت 
هستند » و اينست زاین گفته‌ها] گاه نمی باشند .. 7 نکس ی که‌می گوید : «شیخ‌چنین 
سبخلی نگفته است »شما :۱ گر نرسید. :9 پنن چه گفته. اسبت" 1:4 7 پیاسننچیات کهنشما 
خود را از دیگران جدا می‌گیرید ۰.۱۶ > خواهید دید درماند و پاسخی نتوانست. 

بهرحال یکی از گفته های شیخ احسایی که بهیاهو |نجامیده در باره < امام 
زمان > بوده. شیخ دراین باره می‌گوید : « امامولای صاحب‌الزمان ‏ فخاف من 
اعدائه و فر ودخل فی‌العالم. الهور قلیائی >(۱) ( اما "قای من صاحبالزمان از 
دشمنان خودتر سیده گر بخت و بچهان هور قلیائی دررفت ) . 

جپان « هورقلیا » چیست و کجاست ؛. . این یکی از پدید آورده. هبای 
خود شیغست . او می گو ید : 

"دمی دردرون این تن مادی‌خود یکتن‌دیگری می‌دارد که ۲ نرا«هورقلبا4 
می‌نامد و پیداست که" کلمه یو نا ئیست : می گو ید : ]دمی‌چون‌مردروانش با آن تن 
هورقلیا جد| گر دد و در « برزخ > می‌زید تاروز رستاخیز رسد . 

بس « جهان هورقلیا > همان جهان مردگانست و معنی سخن شیخ "آن بوده 
که امام زمان مرده است . لیکن با اینحال شیخ نمیخواسته « امام زمان»رانابوده 
شمارد . بلکه خود او بامام زمان دلبستگی بی اندازه نشان می‌داد و خواهیسم دید 
که خودراجانشین او با« نایب خاص » بازمی‌نمود . 

پس آن گفتهاش‌چه‌معنی‌داشته : . . باید دانست شیخ احمد دراینجا از کتاب 
سید محمد مشعشم و ازگفته های او سود جویی کرده است . کسانی اگر کتاب 
, تار بخ باتصد ساله خوزستان » را خوانده اند داستات سید محمد مشعشم ر 
میدانند . 
1 ایثمرد از کسانیست که بدعوی مهدیگری برخاسته است و شگفتی که در کاد 
او بوذه اینست که وی خود را شیعی « ائنا عشری 4 میخوانده و چنانکه همه می- 
دانیم انناعشریان «مپدی» را جز پسر امام عسکری نمی‌شناسند وچنین می گویند که 


(۱) این جمله را من خودم در کتابهای شیخ ند بده ام . دیگران "ور ده‌| ند. 


۱ 
از هز ار سال پیش نا بیدا کردیده ولی خود زنده است و بگروزی بیرون 
خو اهد مد . 
پس سید محمد چگوه خود را < مهدی + می‌تأمیده ؟ ! بس بایرادمر دم 


چه پاسخی می‌داده ۶ ۱ . 

ری سید محمد بايك دشواری روبرو می‌بوده است و برای چاره بایت 
دشواری دست بدامن بافند گیهای باطنیان می‌زده است". 

باطنیان در آن بدآموزیهای سر سامآمیز خودیکی‌هم چنین‌ی گفته ند ۰ و هر 
چیزی درجهان يك گوهری (ذاتی) دارد که‌هميشه بر پاست » ويك رو به‌ای(صور تی) 
بابرده‌ای دارد که هر زمان ۳ می گر دد . می گفتند : و مثلا جیررائیل يك گو هر 
دارد که‌هميشه ,یکیست . ولی هرزهان برویه دیگری به پیغمبر یا بدیگران نمودار 
می‌شد. یکروز در کالبد دحیه کلبی نزد پیغبر نمودار می شده » یکروز در کالبد 
گدا بدرخانه علی می [مده . : > می‌کفتند : و خدا نیز چنین است . يك گوهر 
خدایی هنت که هميشه یکیست . و لی‌همان گوهر هرزمان در کالبد دیگری‌دراینجهان 
پدیدار می‌گردد . چنانکه بگروز درکالبد علی بوده . یکروز درکالبد محمد مکتوم 
است .۰ . . .4 1 

باطنیان که خواستشان بهم‌زدنآموزا کهای پاك اسلام می‌بوده بدینسان جلو 
چرند گویی را بازگزارده وتا 7 نجا پیش می‌رفتهاند که خدای فرید گاررادرعالد 
اين و آن جا دهند. 

تنید محمد مشمشم از بافند کیپای 7 نان سودجویی نموده می‌گوید : ودر بارءٌ 
امام زمان نیز مچنانست . آن‌کوهر امامزمانی 7 نروز در کالبد پر (مام حس 
عسکری بوده ؛ و چون او با نجبان رفته آن گوهر آمروز در کالبد منست > . بااین 
پاسخ می‌بود که سید محمد باخرده گیران روبرو میشد . اگر چه سخنان او در هم 
استٍ . ولی ازرویهمرفته اش این پاسخ درمیآید . 

سید محید که از گفته های باطنیان سو دجویی کر ده است ؛ شیخ احمد نیز از 
گفته های او بسود جوبی پرداخته » و اينست می‌گوید : « امام زمان بجهان هور 
فلیا رفته » و با اینحال داستان « |مامزمانی > را پایان بافته نمی‌داند . از رویهم 
رفته سخنان او هم این نتیجه بدست می "ید که می گفته است : امام زمان نباید تنها 
پسر امام حسن‌عسکری باشد و نباید که پس از هزارسال او بجپان باز گردد. امام 
زمان درهر کالبد 3ّیگری باینجهان تواند آهد . از همینجاست که سید . علیبحمد باب 
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چون برخاسته بیشتری از شاگردان شیخ احمد او را بامامزمانی پذیرفته و نگفتند 
که امامزمان تو نیستی" . ملایان ذیگر چون از ستخنان شیخ اخند ۲ کاهی نیکی نمی- 
داشتند و خواست سید باب زا که ازشا کردان شیخ احمد بشماز میرفت نمی‌دانستند از 
اینرو ایراد می گرفتند که امام زمان نامش محمد و پدرش خسن عسکری و مادرش 
نر چس خاتو نست که درسامر| زاییده شده و لی‌تو نامت علیمحمد" و پدرت میززارضای 
بزاز و مادرت خدیجه خانم است که درشیراز زاییده شده‌ای ۰ این ایراد بزرگینی 
بود که باو می‌گرفتند . و لی چنانکه گفتیم سید باب ازراه گفته‌های شیخ احمد پیش 
آمده بود و این ایرادها نتیچه‌ای نمیداشت . 

شما دراینجا هم نيك اندیشید که چگونه پندارهای کج ازیکدیگر ريشه می 
گیرد . چگونه ازرنگی برنگی می‌گردد . باطنیان که بکدسته گمراهان شومی می 
بو دند ببافند گیهایی بر خاسته|ند . سیدمحد مشمشم از نها سود جسته و پندارهایی 
بر نگ دیگری‌پدید آورده . شیخ احمد از گفته‌های او بپره گرفته و چیزهای‌دیگری 
برون داده . سید باب از گفته های او بسودجویی بر خاسته ذعویپایی [ شکار گر دا نیده. 
بباءال از دعویهای او بپره‌مندی کرده بيك دعویهای دیگری پرداخته است . 

در اینجاست که میگو بیم : کیتهای باب وبپاه بی‌ریشه. نبوده,و بیکیازبد یذ 
نیامده . بلکه تتیجه کیشهای بیپای دیگری می بوده است . 


کی اجان نمی 


7قای غلامحسین نور محمدی که ازهو اداران پا کدل‌بیمان, ودرراه‌سازی خر اسان 
از کار کنان می‌باشند پرچم را که بر ایش فررستاده‌ايم یکی از بهائیان شمارة یکم را 
خوانده پاسخی با یادداشتی بنزد ۲قای نور محمدی فرستاده که اينك یادداشت رادر 
پائین ی آوریم : 

و مطالبی که بطور اختصار درجواب [قای کسروی نوشته‌ام بخوانید واز 
زبان خودتان شرحو بنویسید واورا نطیحت کنید ۰ زیرا هرچه ایشان این‌طال را 
می‌تو بسد قدر خودش رادر نظر صاحبان بصبرت کم‌می کند و الا اگر منظورش 
این باشد که‌ردیه بنویسد همان ردیه نوشتنش دلیل حقانیت‌این ظپور است» بچپت 
اينکه درخت بی‌ثمر .را کسی سنك نیز ند۰.۰۰> 


یس۳۲۲ آأحش 


از مردان نار یخی 

شادرو ان شیخ ابراهیم زنجانی ازعلمای مشروطه خواه بشمار می‌رفت‌و چون 
درسال نخست مشر و طه به 
نمایند گی مجلس بر گز یده 
شده بتهر ان ]مد ازهمان 
هنگام جا برای خود در 
میان پیشر وان ۲زادی‌باز 
کرد » و همچنان‌در آ زادی 
خواهی پا یداری نشان‌مید اد 

تا بدرود ز ند گی گفت 
شادرو ان‌شیخ| بر اهیم 
باهمه ملابی‌و سالخورد گی 
هميشه هو اد اری‌از تندر وی 
می رد و در سشامدها 
همیشه باتندروان همکاری 

و مگای نشان می‌داد 

شادر و ان‌شیخ| بر اهیم 
گذشته از نیکیهای زمان 


زند گانیش يك جانقیرن 


آفا ذیخ ابر ادیم ز نحانی 

نیکی ازخء د باز کز اوده و آن دختر دانشمندش < خانم رهبری > می باشد که 
شالپاشت ازخوانند گان پیمان و از پشتیبانان پافشار آن می‌باشند . این خانم‌دانشمند 
دردلیستگی بآمیفها و در کوشش برای پیشرفت نها جایگاهی می‌دار ند که‌ما [رزو 
,مندیم همگی بانوان دانشمند ایران بآن جایگاه توانند رسید . 


اما پاسخش["نست که چر امن‌خودگفته های بهاءام نباورده ابرادگرفته‌ام . 


بایستی ۲ نها را بیاورم وسپس ایراد گیرم . 

در اینجاست که‌می گو یيم : تباهی مفزها تا بکجا انجامیده ۰۰ آن. یادداشتش 
واين پاسخش. سیار خوب[قای بهایی : « و کان من عند ربك منزولا > این‌جمله 
از کتاب اقدس وخودش غلطست ۰« بسم‌الهُ الفریدالفرادالمتفرد ذی‌الافراد»این 
از جمله های سید باب و خودمهپمل‌و بیمعتی است ۲۰ با باینها چه پاسعی می‌دار ید؛۱. ۰ 
۲ با اینپادلیل «حقانیت» کیش‌شهاست ۶ 


۱ 


۱۷۳۹ 


بر ادر فرهنگی - می‌بینم شما سعت خواهان خوانندگي پیمان و پر چمید-از 
اینسوی ما زادگان نیز بغوانندگانی که پیشه ]موزگاری کود کانرا دارند بیش 
از دیگران ارح‌می‌نپیم - زیر امید بسپار میرود که راستی را اگر ازراه داوری 
خرد بیش 7یند و خود را لزپندار وتعصب‌های بیجا به پیرایند » صد درصد بحقایق 
گردن گزارده و گذشته از [موز گاری کودکان 7مو زگاری توده.را: نیز بگی‌دت 
گرفته و به بیداری و رستگازی نان کو شند که بهترین پرستش خدا و کار نيك‌در 
جهان هبین کو ششهاست ؛ به بینید بر ادران دريك کشور کوچك -- ایران - ده واند 
کرش وچندین نواد گو ناگون ریشه دوانیده - گذشته ازلگام کسیختکی‌های‌مادیان 
و هیاهوی شگفت هواداران ادییات که راستی را مانمی‌دانيم چه‌خو استیر ادرزند .کی 
بر‌انی خود یا توده دثبأل: می,کنند هر یاق»!ا زا ینها وا :گر شمار یم نامیست که در 
زیر آن يك آرمان و يك سیاست‌زهر ناك جداگانه دیگری که سراسر بسوددشمنان 
این کشور .يا بپتر گوزيم مادم است خواییده . اکنون شما بسنجید با این[ لودگی 
های"تق درتو که ابتجشم غود آمی بینیم؛ نچه جای نت که کسی دم از ب‌تزای برادیگر ان 
يا فزو نی تحصیلات زند - يا کدام غیر تمند 7"زموده ایست که بتواند اینها را انا دیده 
انگاشته و همچون گاوان و خران سر پایین انداخته و بخورد و بخواب پردازد - 
گرم که کسانی این بیفیر تی را بر خود رواداشتندو دراندیشه ]ینده خود وفرزندان 
خود ؛ نبودند - بگویید سز انجام اززندگی چه نتیچه _بررداشته ,اند - مگ جز 
اینستکه باید باصدخواری و زبونی تن بمرك دهند ونه دراین جهان و نه درجهات 
دیگر بپره ا ز[سایش و رستگاری ذر ند که بجای خود - فرزندان خود را نیز در 
توی [لود گیپا فرو گزّار ند ودر گذر ند - 7یا شما شکنجه. لعن و نفرین فززندرا 
| ند یشیده|ید ۶..-اینهاست‌دردهاو گر فتاریپای اير انیان- اکنون من: ازشما می پر سم 
هیه اینپارا که شنردم اگر یکدسته صالحی باکدلانه دست برادری بهم دهند و 
بچاره بر خیز ند فبرو زخواهند گردید یا نه : - شما بکویید جهان تا بوده راهپای‌نيك 
چگونه بیشرفته ۱۶ . 


مکر سر چشمه هر کدام‌جز از باری‌خد! و پا کدلی وهمدستی بوده‌است؟:- ]ری 


۲۲3335350303000۰ 7. 


۱۸۰ 
هيچيك از اینها بآرزو نتواند بود اساسا فرقست میانه من که اینها را می‌نو یسم با 
شا که مبتوانی -زیرا: من_درسایه خواندن پیمان و پرچم, تایش امید. دردلم پدید 
آمده و اینپا را که می گو یم آزروی باور است ولی شما - شما نوجوان [راسته - 
پیش از خواندن شماره‌های پیمان و پزچم کر هم بجسات پر دازید گمان‌می کنم نتیجه 
که میگیرید جزنومیدی باشد و همين خود دلیل بس استواری بیایداری زادگان 
تواند بود . 
بر ادر پیمان را بنا.تان خواستم که هرزمان بیرونآید بشما نیز فرستند - 
خو اهشمندم [ نرا پا فهم وخرد [زاد بخوانید و شپهائیر۱ با انديشه آن بسر برید و 
کگفته های ۲ نر ا نخست برای شخص خودتان دانید نه دیگران واین بدانید تاشما 
بكث راه روشنی یرای خودئان درزند لی هموار نگردانید - حق این ندارید که به 
توده انبوه پردازید - نوده ۲ نرا اویند که‌از بکايك افراد پدید ید و هی+ فر دیرا 
ترس د که پیش از پیراستن و ]راستن خود سخن از دیگران بمیان ]رد - برادر : 
پیمان؛ را بخوانید نه برای اینکه بدار نده‌اش سرسپارید دار نده پیمان می گوید من 
آفریدة ناچیزق بیش نیستم و هیچگاه‌مر بدی یاستایشی از کسی نخو استه و نمی‌خو |هد 
بلکه آنرا برای ینداری خردخویش وایمان بحقایق بغوانید و هر کجای7نراباغره 
آزاده( باید داانست خردپیز دیگر و هوس وتعصب چیز دیگر است ) ناسازگار 


د بد ید نیذ بر ید 


فهفر ح : هاتفی 

۶ این نامه را 7 قا هافیه‌دونن از آموزاران دستای وزء مد 

برجم : آبن زا های ورن و تفا #7 بتان #هفرجخ 
نوشته و چون نمو نه‌ای از کوششهای پا کدلانه ۲ نجوانست دراینجا [وردیم 


چر | سل را دو باره چاب مت کلجم ۳ 


7قای برهانی از نوظهر می‌نویسندا : و بخش یکم [ بین 3 2 بواشیی بدمظت 
۲و رده‌ام ۰ پیش بینی‌هایی "دراین کتابت دیده می‌شود که تماما صورت و قو ع یافته ه 


دریازده سال, نیش احال امروزی اروپا خبر داده شده ۰ چرا اینرا دو باره چاپ 


نمی کنید ؟ ۱ ۰ می گو بيم : چون باید همه ]موزا کها,در بك کتاب باشد بجایآنین و 
راه رستکاری ودیگر نو شته‌ها کتابی بنام. رورجاو ند بنیاد »> چاپ‌می شود . 

چون ما این راه را کام چام تاک کمان مش [ دام هر زمان کتابی که 
تنها بخشی از گفته‌های ما را در برداشته بچاپ رسیده" » ولی اکنون می باید همه 
گفته ها را دریکجاگر آودیم . ۲ ین را تنها بنام یاد کار تار یخی کوششهای, ما 
بچاپ توان رسانید . 
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3 
زارش ۱ روز اول اردی هشت ببس 
۱- جنگهای حبهه تونس - ژنرال مونتگومری که علمدار جنگهای 


جبپه تونس شناخته شده است پس از عبور ازصحر ای <العکاز »رو صول نحومه 
«انفنداول» مجدداً بتیروی خود چند روزی راحت باش داده ودراین ضمرن به 
رسانیدن توپخانه سنگین ومهمات گران بغط مقدم جبپه مشفول‌گردید . وچنانکه‌در 
کزارش پانزده روز دوع فروردین گفتیم مرحله دوم جنگهای تو نس دراینجایبایان 
رسیده و به تهیه مقدمات مرحله سوم شروع نمود ند . 

خط ابن جبهه یعنی پس ازخانمه مرحله دوم جنك درحدود دویست کیلومتر 
امتداد داشته و مانند قوسی تشکیل یافته‌است که‌يك‌متر آن بدماغه « صر اط »در 
کناره دریای مدیترانه و متر دیگر اين قوس درخاور «انفنداول» بدریا متصل 
ميشد . نیروی محور درداخل این قوس با عجله هرچه تمامتر بتحکیم مواضع خود 
مشغول شده و باحداث‌خط دفاعی دویمی که از بندر «حمامات تا «نوربا» و 
«ماطور » و از [ نجا تا دماغه رصر اط» امتداددارد مبادرت نمود ند 

بالاخره سکوت و آرامش این جبپه طولی نکشیده و بامداد روز جیعه 
دوم اردی‌بهشت ماه سپاهیان‌ار تش‌هشتم در «انفنداول» مانندچنکگ مید انا لعلمین 
بجناحین تیروی مارشال رومل حمله نمودند ازتاریخ مذ کوز میتوان گفت که مررحله 
سوم جنگ تونس ]غاز #ده است . 

ارتش یکم انگلیس نیز در <بوعر اضه» و سباهیان امریکائی در < بل 
فحض » و دسته‌های ژنرال ژیر و فرانسوی ازکناره دریای مدیتر انه متفقاً بحبله 
برداختند ۰ 

چنانکه در گزازش بانزده روژه گذشته اشاره کردیم مرحله سوم‌جنگپای 
تونس بعلت سختی اراضی و کوهستانی بودن‌نقاط میدان جنگ شدیدتر و خونین‌تر 
از دو مرحله گذشته خواهد بود" و بعلاوه مازشال روعمل بخش مپتی از نفرات 
آزموده و مهمات خود را از دست نداده و تمام [نارا قدم بقدم عقف کشیده و 
همه را در خاك تو نس مستغر ساخته است که فعلا حد اعلای استفاده را از ]ها 
مینماید . 


۱۸۹ 

رادیو لندن درهمان روزهای نغستین اين حمله صریحاً اطلاع داد که نیرو 
های انگلیس و متفقیّن با کندی پیشرفت میتکننه و ضمنا خاطلنشان ساخت که هر 
گو نه پیشرفتی در این نقطه که دارای استحکامات فوق العاده ,نیرومند. طبیعی و 
مصنوعی است و نیروی محور مقاومت سخت و عنودانه میکنند نتیجه فد!ا کاری و 
رشادت خارق‌العاده سیاهیان متفقین میباشد 

در تمام طول این جبهه دویست کیلومتری جنگ با شدت هرچه تمامتر 

چند ین روز ادامه یافته و طرفین بخش مپمی از نیروی خود را اعم از پیاده‌نظام و 
نانگ وواحد های زره‌پوش بمیدان‌کارزار داخل کردند . ولی پس از [نکه شهر 
«انفنداول > بتصرف ]رتش هشتم [نگلیتن در ]مد در برابر پایداری بی مانند 
سباهیان آلمان" پیشراوق این آزنش ازآن مرعت یکه داشتاستة"واقدری کند گر دید 
ولیکن دزسایر بغشهای این جبهه. ۲ تش جنك باهمان شدت اولیه شعله‌ورمیباشد 
دراو اخردهةُ اول اردی‌بهشت نیروهای محور درمنطقه «و ادی‌محرده» بحمله های 
سختی مبادرت کر دند. تاشاید از پیشرفت سر بازان .متفقین جلو گری کنند . ودر منطقه 
«ه‌حاز الیاب» نیز در نتیجه حمله‌های متقابل نیروی متفقین راعقب زده و موفق 
شد ند مقداری از اراضی ازدست رفته را پس بگیر ند . هدف اصلی فرماندهی‌محور 
در اين منطقه کوه < اوعکاظ» بود که از نظر سون الجیشی شایان اهمیت 
میباآشد. ‏ 

در منطقه شمالی جبهه توئس نیروهای امریکائی و فرانسوی بنقاطیرسیده 
اند که از]نجا بوسیله دوربین بندر « بیزرت > را میتوان دید و تا" خود بندر 
بزرك بیزرت بیش از ۱۲ کیلومتر فاصله ندارد . 

خبر نگاران جنگی که ازاخبان میهانهای جنک تونس گز ارشهاتی میدهند 
عمو ما حا کی از فداکاری و مقاومتبی‌مانند سپاهیان محور میباشد و گویافر ماندهی 
آلمان بسموم دسته های متمر کز در تونس چنین فرمان داده است که هیچ يك از 
سر بازان از جای خود تکان نخورده و از موضعی که اشفال کرده اند وجب بوجب 
مد | قعه مینما بزد 4 

مبدان حزاك تو نس حبهه دوم است ! چنانکه‌ر ادیو لندن اطلاع‌داد 
۲ قای « امری 4 وزیر هندوستان درمجلس شورای ملی بریتانیا نطقی, ایراد کرد 
و چنین کفت, <,میدان جنك" توس فلا به جببله دوم که لبانیپا غلیشه ازانخاه: و 


گشایش آن‌هراسان بودند تبدیل یافته است زیرا خود هیتلر نیز میدان جنگ‌تونس 


۱/۳۳ 

از جبهه دوم میداند . وبپمین سبب ۲نچه توانسته و با میتواند سرباز ومپمنات و 
ابزارهای جنک باین جبپه فرستاده و فقاومت حیرت[وری که تا کنون ده نشده 
است درمقابل پیشرفت سپاهیان متفقین ابراز میدار ند . آزاین رو باید اعتراف‌نمود 
دک ما پیش ار رکه فرصت مناسبی بدست آورده وپای خود را بخاك اروبا می- 
گذداشتيم بهتر آزاین نمی‌توانستيم بار ازدوش سر بازان سرخ برداریم و حال"نکه 
وجود جبهه تونس فعلا فرماندهی ] لمان را ناگزیر ساخته که[ نچه مهمات وسرباز و 
ابزار ۳ دارد باس جبپه اعزام نماید > . 

کارشناسان اوضاع جنگی درباره جنك تونس چنین اظپار عقیده میکنند": 
اطر اف هر دو بندر تونس و بیزرت کوعستانی بوده و برای پیشروی وسانطمو توردار 
و عرابه‌های سنگین مناسب نبیباشد و ازطرفی نیز علاوه ازاینکه توانس و بویژه 
بندر بیزرت ازسابق دارای استحکامات بسیار قوی بودند 7لمانیها و ایثالیائیپااز 
همان روز اشغال این دو بندر استعکامات بسیار نیرومندی درپیرامون 7 نهاساخته‌و 
خود را برای چنین روزی ۲ماده ومپیا کرده‌اند ودرعین حال دسته های زیادی از 
بهثر ین و آر؛و ده‌ترین سربازان ]لمان را برای مدافعه این نقطه اعزام و دستور 
داده‌اند تا "خزین نفس و حد امکان پایداری کرده و از نقاطیکه بدست [ تهاسپرده 
شده است با خون خود مدافعه کنند . بنابراین راندن محوریها از این دو بندر 
بسیار سخت بوده فداکاریپای زیاد وصرف مپمات بیشماری را لازم خوهد داشت » 
حتی بعضی ازکار شناسان جنگی عقیده دار ند که هر گاه متفقین رشته ارتباط این‌دو 
بندر را گسیخته و هريك از اين دوشپر را جداگانه محاصره کنند باز هم نروی 
محور بزودی ۲نجا را تخلیه نکرده و مدتی سپاهیان متفقین را بخود مشغول 
خو اهند و 

چنانکه سابقا اشاره نموديم سبب اصلی اینهمه فداکاری و پایداری .مور 
در تونس همانا بتاخیر انداختن حمله متفقین بازو پا میباشد و میخو اهند در "ظرف‌این 
مدت کناره‌های شبه‌جز بره ایتالیا و بالکان و نقاطکه احتمال پیاده شدن متفقین با نجا 
ها میرود مستحکم ساخته و خود را برای مقابله آماده نمایند با همه این تفاصیل 
روزی برای تغلیه تونس و رفتن نیروی محور از[ نجا مقدر میباشد منتها بایدچندی 
صبر نمود تا روز موعود رسیده و همه از تاریخ و ساعت آن مستحضر شوند . 

۳ - میدافهای جنگ در حبهه شور وی - در نیمه اول اردی‌ببشت 
ماه اتفاق مهعی درجبهه شوروی رخ نداده است اعلامیه‌هائیکه درتمام اینسدت‌|زمنايع 


۱۸ 

هر ذوطرفی صادر شده عموما حاکی از آدامش این جبهه بوده است گر چه.زد و 
خوردهای نسبتا سختی درشمال قفقاز ( جبهه کوبان ) اتفاق افتاده و میافتد.ولی با 
در نظر گرفتن عظمت جبهه شوروی این قبیل حیله‌ها و حمله‌های متقا بل چندان‌حائز 
اهمیت نمیباشند , [ نچه مسلم است و همه کار شناسان ءتیده.دارند این سکوت]ر انش 
قبل از طوفان بوده و بزودی [ تشی چنك با نهایت شدت در این جبهه شعله‌ور 
خواهد شد 

ضمن اطلاعاتیکه درجریان این پانزده روز بدست[مده گو یا [لمانهاذخایر 
و .مهمات زیادی درشبه جزیره کریمه گرد وردها ند و ازاین رو مطلعین ازاوضاع 
چنین پیش بینی میکنند که درحمله ,تابستان امیال ممکناست فشار نیروی, محورمتوجه 
شمال قفقاز و حوضه سفلایبرود دون باشد » فمالیتی که ,نیروی هورایی.7لماناخیرا 
درمنطقه « کروزنی» و « کر اسنودار» نشان. میدهد شاید مقدمه اجر ای‌این. نظر به 
باشد . در هر صورت فرماندهی عالی آ رتش سرخ تمام اين اعتمالات را در نظر 
گرفته و تهیه های لازمه را بر ای مقابله بانیرروی مپاجم دیده است , چنانکه از پيام 
مار شال استالین فر‌مانده کل قوای اتحاد جماهیر شو راری, که مناسبت روز اول مه 
خطاب) بتمام اهالی و کار گران و کشاور زان و سر بازان روسیه فرستاده اسث استنباط 
میشود نیروی سرخ برای مقابله باهر گو نه پیش آمدی ۲ماده میباشد ! 

در باره تدارکات ۲ لمان برای حمله تابستان امسال اخبار گو تا تون ازمتایع 
مختلف دنیا انتشار مییابد وحتی از بعضی منابم اطلاع داده‌شد که [ لما نهاخیال داز ند 
امسال درجبهه شوروی باستهء‌مال گاز های زهردار مبادرت بنمایند و روزنامه های 
شوروی در اوایل اردی بهشت در باره تصمیم ۲ لمان باستعمال گاز های زهردار 
درجنهه شوروی مقالاتی نوشته وعین. اظهارات مستر چرچیل نخست وزیر انگلیس 
را که گفته است گر ۲ لمان باین کار (قدام کند دولت انگلیس نیز بعلیه کشور 
آلمان گازهای سمی بکار خواهد برد متذ کر شد ندا . 


سح 
۳ - ]لد 

این پسوند برای پدید آوردن معنی : « 7 نچه هميشه یا در پیشترزمان کنند» 
است . « خوراك » ۲ نچه هميشه یا بیشتر زمان خورند . « خوراك مردم گیلان بر نج 
است » . « پوشاك زمستان رختهای پشمیسپت » . 

درفارسی‌ازاين پپو ند تنبا دو واژه «خوراك» و «بوشاك»را می ]ور ند. 
ولی ما ۲ ترا همگانی گردا نیده‌ايم و هر کجاکه نیاز باشد واژه پدید می [وریم : 
داراك » [موزاك ‏ گستراك» فروشاك » نوشاك » و هرچه مانند اینپاست . 

این پسو ند جز درکارو اژه‌های گذرا (متعدی) نیاید » و اینست نتوان گفت: 
«روباك» یا مانشد آن . 

واژه «سوزاك» که نام .ك گو نه بیمار یست چون بیرون از قاعده می باشد 
باید] نرا ازمیان برد و بآن بیماری نام‌دیگری نهاد » وچون «سوختن»یاوسوزیدن» 
گذرانیست «سوزاك» را بپیچ معنایی نتوان آورد. مگر آنراگذرا گرداتیده 
«سوزاناك» بگویيم که 7 نچه‌سوزانندع خواهد بود . 

اين پسوند نیز جز درمعنی همگانی نیاید و تباید واژه‌هایی زاکه با ایت 
پسوند پدید میآوریم نام يك‌چیزی گردانيم . : 

درفارسی «طبع > را «چاپ» می نامند ومی گویند : چاپ کرد ؛ واز آنسوی 
«چاپیدن» را درمعنی تاراج یا تاخت و تاز می‌آورند »که این خود نمونه‌ای از 
درهمی زبان می‌باشد . باید دانست که چاییدن بمعنی تاراج یا تاخت وثاز تر کیست 
و ما چون درفارسی نیازی بآن نمیدار یم باید بیکبار بکنار گز اريم »و از آنسوی 
چون به واژه «چاپ»(بستی طبم ) نیاز بسیار می‌دار م باید از آن جد اشده‌هابیاوریم: 
«چاپید » می‌چاید » چاینده » چاپیده شده » . در[ تحال بجای‌مطبو ع‌ومطبوعات نیز 
«چاپاك» و «چاپاکها» توانیم [ورد . 


۲ گامی و خوادش 
پس از این شماره به خواستاران تهران رسید فرستاده خواهد شدخواهش 


واژه هایی که میخواهيم 

آهنگ : این واژه در فارستی معنق‌ کی قصد و گاهی بمعنی ننمه‌یا مانند 
آن میآید . ولی ما جز درمعنی قصد بکار نمی‌بریم . و چون يك معناییست که نیاز 
بسیار بان می‌داریم از اینرو جدشده‌ها نیز خوآهیم آورد : < آهنگید می[هنگیده 
باهنگ 6 

« نابآهنك > : من غیر عمد ؛ بی عزم و اراده . ( نا باتک از خاتنه 
برون آمدم ) . 

آزرم: این و اژه درفارسی سعنی رو شنی نمی[ بد و همیشه درپی و اژه«شرم» 
آورده می‌شود : و شرم و ]زرم راکنار گزارده > . اگر شما بپرشید. آزرم بچه 
معنی است يك پاسخ درستی نغواهید شنید » ولی ما ] نرا درمعنی راستش که‌شرف 
باشدمی آوریم وچون باشد که کسانی معنی شرف نیز نان روشنتر می گرذلاتيم: 
آزرم]آنست که کسی به‌پاکی و نیکنامی خود دلبستگی دارد و بکارهای بدیی که‌مایه 
بد تامی وزدلز کیت ( از دزدی و کلاهبرداری و دروغکویی و ستمگری و مانند 
ایثها ) بر نخیزد . » 

ببوسیدن : بمعنی انتظاراست . «نایوسان» نا منتظر . 

جخیدن مجادله گردن؛ بدلیل گر دن نگز اردن 

تیار : این واژه را درفارسی بمعنی روشنی ثمی شناسند و جز در دشنام 
بکار نمی برند . ولی معنی راست آن «بلا» است و مانیز درآن معنی‌می آودیم . 

سهش : سمش بیبنی احساس ( احباسات ) است . [خشم » مهر » رشك» 
کینه » و مانند اینها )۲ 

« از سخن, او ,سخت سهیدم > . 

حخیستان : بسنی لفز با ممباست . 

خود کامه : بسنی مستبد است . 

ستر سیدن : بععتی محسوس گردیدنست . «سترسا» : محسوس 

شدسیدن : بسنی دزیافتن با الدامپای پنجگانه چشم و کوش و بینی و 


دست می باشد . 
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